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شــیراز، صبحی آرام دارد. نســیم از میان شاخه‌های سروهای 
کهن باغ ارم می‌گذرد و بــوی بهارنارنج در هــوا می‌پیچد. در 
امتداد حوض آبی‌رنگی که انعکاس عمــارت قاجاری را در دل 
خود نگه داشــته، هنوز صدای تاریخ شنیده می‌شــود. اما اگر 
کمی دقیق‌تر گوش بسپاری، زیر صدای پرندگان و شرشر آب، 
ناله‌ای پنهان اســت. ناله‌ باغی که روزی مایه‌ غرور ایرانیان بود 
و امروز در ســایه‌ بی‌تدبیری مدیران میراث فرهنگی، به تدریج 
نفس‌اش به شــماره افتاده اســت. در حریم درجه یک باغ ارم، 
جایی که طبق اســتانداردهای یونسکو باید حتی یک میخ هم 
بی‌اجازه کوبیده نشود، حالا جرثقیل‌ها سایه انداخته‌اند. برج‌های 
تازه‌ساز، مراکز تجاری و ساختمان‌هایی که هر روز قد می‌کشند، 
چشــم‌انداز تاریخی این باغ را بلعیده‌اند. منظری که باید آزاد و 
بکر می‌ماند، امروز در میان سازه‌های بلندمرتبه گم شده است. 
این ساخت‌وسازها نه‌تنها آرامش بصری و فرهنگی باغ را بر هم 
زده‌اند، بلکه زیست‌بوم طبیعی آن را نیز تهدید می‌کنند. صدای 
ماشین‌آلات، آلودگی نوری شبانه و تردد مداوم خودروها، باغ را 
از فضای اصیل و معنوی‌اش دور کرده‌اند.  وزارت میراث فرهنگی 
کجاست؟ چرا در برابر این تجاوز آشــکار به حریم یکی از آثار 
ثبت‌شده جهانی سکوت کرده است؟ اگر همین روند ادامه یابد، 
یونسکو ممکن است هشدار جدی درباره خروج باغ ارم از فهرست 
میراث جهانی بدهد. اتفاقی که اگر رخ دهد، نه فقط برای شیراز، 

بلکه برای حیثیت فرهنگی ایران فاجعه‌بار خواهد بود.

   کوچک‌سازی حریم؛ تصمیمی که بوی رانت می‌دهد
سال ۱۳۹۲، تصمیمی جنجالی در سازمان میراث فرهنگی گرفته 
شد؛ حریم باغ ارم کوچک‌تر شد. مسئولان وقت اعلام کردند این 
تغییرات برای به‌روزرسانی نقشه‌هاست، اما در عمل، بخش‌هایی 
از محدوده حفاظت‌شده حذف و به مناطق شهری ملحق شدند. 
از همان زمان، پروژه‌های ســاختمانی در این محدوده آغاز شد. 
کارشناسان حوزه میراث فرهنگی معتقدند چنین 
تغییری بدون مشورت با یونسکو و بدون مطالعات 

دقیق انجام شد. حالا همان تصمیم، در حکم گره‌ای‌ست که هر 
 روز محکم‌تر می‌شود و نظارت بر اطراف باغ را دشوار کرده است.
منابع محلی از فشار برخی نهادهای اقتصادی برای کاهش حریم 
خبر می‌دهنــد. موضوعی که میراث فرهنگی هیچ‌گاه شــفاف 
توضیح نداده است. این سکوت، در کنار نبود پاسخگویی از سوی 
وزیر و مدیران استانی، شائبه‌ رانت و تبانی را تقویت می‌کند. یکی 
از کارکنان سابق اداره کل میراث فرهنگی فارس در گفت‌وگو با 
هفت صبح می‌گوید: ما بارها گزارش دادیم که ساخت‌وساز در 
حریم باغ باید متوقف شود، اما پاســخی نگرفتیم. گاهی حتی 
دستور توقف صادر می‌شــد، اما چند هفته بعد پروژه‌ها دوباره 
فعال می‌شــدند. انگار اراده‌ای برای حفاظت واقعی وجود ندارد. 
این روایت‌ها، نشان‌دهنده ضعف مدیریتی در بدنه وزارت میراث 
فرهنگی اســت. وزارتخانه‌ای که وظیفه‌اش صیانت از گذشته و 
میراث ملت است، اما در عمل تبدیل به تماشاگر تخریب‌ها شده 
است. امروز بسیاری از طرح‌های حفاظتی باغ ارم نیمه‌کاره مانده 
یا اصلا اجرا نشده‌اند. هیچ برنامه‌ جامع مدیریتی برای مقابله با 
تهدیدات وجود ندارد. گزارش‌های نظارتی یونســکو هم که هر 
چند سال یک‌بار ارسال می‌شوند، بیشتر در حد بروکراسی اداری 

باقی مانده‌اند.

   تغییرات اقلیمی؛ زخم تازه بر تن باغ
اقلیم شــیراز در دهه گذشــته دگرگون شــده است. کاهش 
بارندگی و افزایش دما، خاک باغ ارم را خشک‌تر از همیشه کرده. 
بسیاری از درختان کهنســال باغ که زمانی به‌خاطر طراوتشان 
شهره بودند، امروز با بیماری و ضعف ریشه دست‌به‌گریبان‌اند. 
در چنین شــرایطی، نیاز به برنامه‌ای دقیق برای مدیریت آب 
و احیای فضای ســبز احســاس می‌شود، اما از ســوی وزارت 
 میراث فرهنگی هیچ طرح علمی و مدونی ارائه نشــده اســت.

مدیریت فعلی حتی در تامین منابع مالــی لازم برای آبیاری و 
مراقبت از درختان باغ هم ناتوان بوده. برخی از سیســتم‌های 
آبیاری قدیمی مدت‌هاست از کار افتاده و جایگزین مناسبی برای 
آنها نصب نشده است. در دل باغ، عمارت باشکوه قاجاری ارم هنوز 
با شکوهی کم‌رنگ ایستاده است. اما ترک‌های دیوارها، رنگ‌های 
پوسته‌شده و سنگ‌های فرسوده، از بی‌توجهی طولانی‌مدت خبر 

می‌دهند. پروژه‌های مرمت، اگر هم آغاز شده‌اند، اغلب مقطعی 
و بدون نظارت کارشناســی بوده‌اند. محسن شکری کارشناس 
مرمت در گفت‌وگو با هفت‌صبح می‌گوید: مرمت این عمارت باید 
با روش‌های سنتی و مصالح هم‌خوان انجام شود، اما در چند سال 
اخیر شاهد استفاده از مواد نامناسب و کارهای سطحی بودیم. 

به‌جای حفاظت، در واقع به بنا آسیب زده‌اند.
این همان چرخه‌ای است که در بســیاری از آثار تاریخی ایران 
تکرار می‌شــود: پــروژه‌ای نیمه‌تمام، بودجه‌ای نامشــخص و 
مدیریتی که تنها در مراسم افتتاحیه حضور دارد. پس از آن، باغ 

و بنا رها می‌شود تا در سکوت فرسوده گردد.

   مسئولیت با کیست؟
همه‌ این ضعف‌هــا، در نهایت به یک نقطه می‌رســند: فقدان 
مدیریت کارآمد در وزارت میراث فرهنگی. وزارتخانه‌ای که در 
سال اخیر بیشتر درگیر انتصاب‌های سیاسی، سفرهای نمایشی 
 و افتتاحیه‌های تشریفاتی بوده تا حفاظت واقعی از میراث کشور. 
ســیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری بارها وعده اصلاح نظام مدیریتی و تدوین سند 
جامع حفاظت داده، اما در عمل هیچ‌کدام از این وعده‌ها محقق 
نشده‌اند. او و تیمش نه‌تنها در احیای میراث جهانی مانند باغ ارم 
ناکام مانده‌اند، بلکه در پاسخ‌گویی به افکار عمومی نیز سکوت 
اختیار کرده‌اند. این بی‌تفاوتی، مصداق بارز تضییع مسئولیت 
است. در کشوری که میراث فرهنگی، بخش مهمی از هویت ملی 
محسوب می‌شود، چنین کوتاهی نه‌تنها یک خطای اداری، بلکه 
نوعی بی‌حرمتی به حافظه جمعی ملت ایران است. باغ ارم امروز 
بیش از آنکه یادگار تاریخ باشد، به نمادی از سیاست‌های غلط 
تبدیل شده است. جایی که می‌شد الگویی از مدیریت پایدار و 
تعامل میان فرهنگ و طبیعت باشــد، حالا قربانی تصمیمات 
نادرست و سهل‌انگاری مدیریتی است. در حالی‌که بسیاری از 
کشورها برای حفظ آثار مشابه بودجه‌های کلان و سازوکارهای 
دقیق دارند، در ایران هنوز میراث جهانی ما در گرو دستور جلسه 
بعدی باقی می‌ماند. اگر همین روند ادامه یابد، باغ ارم به سرنوشت 
تلخ آثاری دچار می‌شود که از فهرست یونسکو حذف شدند و آن 
روز، دیگر هیچ نسیمی بوی بهارنارنج این باغ را بازنخواهد گرداند.

  یادداشت

پشت‌پرده ساخت‌وسازهای میلیاردی کنار باغ ارم

از بهارنارنج تا بوی سیمان؛ ارم دیگر همان نیست
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قتل  در سایه  
عشق ممنوعه  به  باریستا

عشق نوجوانان 19 ساله به باریستای 30 ساله به قتل منجر شد

بسیاری از خریداران 
تازه‌کار نمی‌دانند از 

کجا باید تابلو بخرند و 
نبود حراجی‌های منظم، 

انتخاب را برایشان 
دشوار کرده است

مافیـا   نیست
اما بازار هنر در تنگناست

گفت‌وگو با مژگان قدوسی 
نقاش و عضو هیئت‌مدیره انجمن نقاشان

۱۳۷ حکم   غیرقابل  اجرا
برنامه هفتم توسعه با اهداف ناتمام و احکام غیرقابل اجرا، 

اقتصاد ایران را در وضعیت بی‌ثباتی رها کرده است

گزارش رسمی دولت از ۱۳۷ حکم غیرقابل اجرا پرده برداشته 
و نشان می‌دهد که اراده‌ای برای اصلاح وجود ندارد
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دیدار حساس 
خیبر و پرسپولیس 

با تقابل رحمتی 
و هاشمیان، 
تعیین‌کننده 

جدول لیگ برتر 
است
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   ایران در قاب خبر و تحلیل 

ســه خبر و ســه نکته را امروز با هم مرور می‌کنیم. ابتدا به غیبت 
مسئولان فرهنگی کشورمان در مراسم وداع با زنده یاد ناصر تقوایی 
می‌پردازیم، سپس گریزی می‌زنیم به دیدار تاریخی احمد الشرع با 
ولادیمیر پوتین در روسیه و سرانجام به کمبود مطلق آب در ایران 
می‌پردازیم. این سه رویداد نشان می‌دهد مدیریت فرهنگی، سیاسی 

و محیط‌زیستی، چالش‌هایی جدی پیش‌رو دارد.

   جای خالی وزیر ارشاد در مراسم وداع با ناصر تقوایی
مراســم وداع با زنده‌یاد ناصر تقوایی، کارگردان و هنرمند 
برجسته کشورمان، روز پنجشنبه با حضور جمع کثیری از 
اهالی فرهنگ، هنر و ســینما و همین‌طور مردم علاقه‌مند در خانه 
سینما برگزار شد. این مراسم که فضای آن سرشار از احترام، خاطره و 
ارادت به هنرمند بزرگ کشور بود، فرصتی بود تا اهالی فرهنگ و هنر 
بار دیگر یاد و آثار او را مرور کنند. چون برخی از آثار او از سریال ماندگار 
»دایی جان ناپلئون« گرفته و فیلم ارزشمند »ناخدا خورشید«، جزو 

خاطره جمعی و میراث فرهنگی ایران به شمار می‌رود.
نکته: در کنار مراسم پرشــوری که برگزار شد، یک نکته تاسف‌بار 
و صد البته قابل تامل وجود دارد. این مراســم بــا غیبت مقامات و 
مسئولان فرهنگی کشورمان برگزار شــد. عباس صالحی امیری، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیچ‌کدام از معاونان وزارتخانه در این 
مراسم حاضر نشدند. آقای مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری نیز 
می‌توانست با ارسال پیام تسلیت جایگاه و اهمیت ناصر تقوایی را ارج 

بنهد اما هیچ کدام اقدامی نکردند. 
البته که جایگاه ناصر تقوایی در دل مردم و اهالی فرهنگ و هنر بسیار 
فراتر از سیاست‌ها و برنامه‌های رسمی است. اما غیبت مقامات وزارت 
فرهنگ در این مراسم، نقدی روشــن بر سیاست‌ها و اولویت‌های 
فرهنگی کشور است. ناصر تقوایی نماینده نســلی بود که با هنر و 
سینما، هویت فرهنگی ایران را شکل داد. مسئولان باید یاد بگیرند 
که چگونه بزرگان فرهنگ و تاریخ کشور را قدر بدانند. به‌خصوص 

هنرمندانی که جایگاه‌شان در قلب مردم قرار است.

   استراتژی چندلایه روسیه در سوریه
احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه به روسیه سفر کرد 
و در دیدار با ولادیمیر پوتین متعهــد به حفظ پایگاه‌های 
روسی در کشورش شــد. این دیدار تاریخی در کرملین و با احترام 
کامل برگزار شــد. راشــاتودی گزارش داد که روســیه متعهد به 
پروژه‌های نفت، راه‌آهن و انرژی شد که ۲۰ درصد اقتصاد سوریه را 

احیا می‌کند. در ابعاد اقتصادی نیز این اشتراک بازارهای روسیه را 
تضمین کرده و صادرات غلات را افزایش می‌دهد.  این مسئله اگرچه 
نفوذ مسکو را در دولت موقت حفظ می‌کند اما وابستگی سوریه را به 
کمک‌های روسی )غذا و برق( به اهرم تبدیل می‌کند. در این دیدار، 
احمد الشرع درخواست استرداد بشار اسد را مطرح کرد. اما پوتین 
اظهار کرد: روابط تاریخــی ما ادامه خواهد یافــت و درنهایت این 
درخواست را رد کرد. به هرحال روسیه منافع خود را در موقعیت از 

دست رفتن بشار اسد با استراتژی چندلایه حفظ کرد.
نکته: با سقوط بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و خروج او به مسکو به 
عنوان پناهنده سیاسی، روســیه در موقعیتی حساس قرار گرفت؛ 
از دست دادن متحد ۱۳ ساله می‌توانســت نفوذش در خاورمیانه 
و دسترســی به پایگاه‌های دریایی استراتژیک را کاهش دهد. اما با 
دعوت الشرع به کرملین، مسکو توانســت ضمن حفظ پایگاه‌های 
طرطوس و حمیمیم و تضمین حضور ۲۰۰۰ نیروی خود، تعهدات 
اقتصادی و اســتراتژیک را تقویت کند. این اقدامات شــامل ادامه 
کمک‌های نفت و غذا به حــدود ۱۰ میلیون ســوری، پروژه‌های 
بازسازی ۱۵ میلیارد دلاری و تضمین بازارهای صادرات غلات است 

که اقتصاد سوریه و منافع روسیه را احیا می‌کند. 

   ایران در آستانه فاجعه آبی
ایران با بحران کمبود شــدید آب روبه‌روســت و سرانه آب 
تجدیدپذیر به حدود ۸۵۰ متر مکعب به ازای هر نفر کاهش 
یافته است. این درحالی است که سازمان ملل کمبود مطلق را کمتر از 
۱۰۰۰ متر مکعب تعریف می‌کند. این وضعیت هشداردهنده ناشی از 
کاهش منابع تجدیدپذیر، برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی و 
تغییرات اقلیمی اســت.حدود نیمی از یک میلیون چاه فعال کشور 
غیرمجاز است و برداشت از سفره‌ها سریع‌تر از تغذیه طبیعی آنهاست.

نکته: ایران در حالی به مرز کمبود مطلق آب نزدیک می‌شود که 
مدیریت منابع آب در دهه‌های گذشته به شکل فاجعه‌باری ناکارآمد 
بوده است. برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، صدها هزار چاه 
غیرمجاز و هدررفت گسترده آب در کشاورزی سنتی، کشور را به 
پرتگاه فرو برده اســت. اگر اقدام فوری و اصلاح ساختاری صورت 
نگیرد، فرونشست زمین، کاهش حاصلخیزی خاک و بحران امنیت 
غذایی، تنها شروع فاجعه خواهد بود. مسئولان کشورمان باید بدانند 
که فرصت محدود اســت و هر تاخیر، ایران را به صحرای بی‌آب و 
نابودی زندگی میلیون‌ها نفر نزدیک‌تر می‌کند. متاسفانه بحران آبی 

دیگر تعویق‌پذیر نیست.

سه خبر و سه نکته 

وداع با هنرمند مردمی، استراتژی قدرت و بحران آب

تسهیلات خوداشتغالی بانک مرکزی با سقف پایین 
و فرایندهای پیچیده،توان رونق کسب‌وکارها را ندارد

حتی مشاغل خانگی و کم‌هزینه با وام‌های موجود 
نمی‌توانند سرمایه اولیه موردنیاز را تامین کنند

بازار میلیاردی و  عاشقانه وام‌های  بی‌اثر
زندگی با   حیوانات

گزارشی از بازار حیوانات خانگی در ایران که به سبک زندگی شهری تبدیل شده 
و مشاغل، بیمه، آموزش و اقتصاد پنهان را شامل می‌شود

صفحه  4

صفحه  2

 در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالای ۴۰ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند، ریسک‌های اقتصادی به 
طور مستقیم بر فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا سایه انداخته‌اند. در چنین فضایی، تسهیلات بانکی برای 
خوداشتغالی و مشاغل خانگی که قرار بود محرکی برای رونق کســب‌وکارهای کوچک باشند، عملا به 
ابزاری ناکارآمد بدل شده‌اند. بخشنامه جدید بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۴، اگرچه باهدف حمایت از 

اشتغال تدوین شده، اما در عمل با واقعیت‌های اقتصادی موجود همخوانی ندارد...

شهـاب
پشت  دوربین

نگاهی به مسیر کارگردانی شهاب حسینی 
به بهانه اکران »حرکت آخر«

کارگردانی حسینی از تجربه‌گرایی آغاز 
شــد و اکنون در حال شکل‌گیری یک 

زبان شخصی و مولفانه است

برندها، قدرت اقتصادی قرن دیجیتال
دارایی نامرئی برندها امروز تعیین‌کننده اقتصاد است؛ 

اپل، مایکروسافت و انویدیا  پیشتاز و آسیا در حال صعود سریع

ارزش مجموع ۵۰۰ برند برتر جهان به 9/5 تریلیون دلار رسید
صفحه  3

صفحه  5

محمد عبدالعلی‌پور  
             هفت صبح
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 برنامه هفتم توسعه که قرار بود نقشه راه اقتصاد ایران در پنج سال 
آینده باشــد، حالا در میانه راه اجرا با اعلام رسمی دولت مبنی بر 
»غیرقابل‌اجرا بودن« بخشــی از احکامش به سندی نیمه‌جان بدل 
شده است. درحالی‌که اقتصاد کشور بیش از هر زمان به ثبات و راهبرد 
نیاز دارد، این برنامه به‌جای آنکه قطب‌نما باشد، به نمادی از ســردرگمی، بی‌اعتمادی و بی‌برنامگی بدل شده 
است.  برنامه هفتم توسعه، با تمام فرازوفرودهای تدوین و تصویب، حالا وارد فاز اجرا شده است؛ اما نه آن‌گونه که 
انتظار می‌رفت. دولت به‌صراحت اعلام کرده که بخشی از احکام این برنامه قابلیت اجرایی ندارد، درنتیجه یکی از 
مهم‌ترین اسناد راهبردی کشور، عملا به مجموعه‌ای از اهداف معلق و بی‌سرانجام تبدیل شود. درحالی‌که قرار بود 
برنامه هفتم توسعه، نقشه راه اقتصاد ایران در پنج سال آینده باشد، امروز بسیاری از بندهای آن یا به بایگانی سپرده 
شده‌اند یا در حد شعار باقی‌مانده‌اند، شاید مهم‌ترین دلیل آن این است که برنامه هفتم توسعه مطابق با شرایط کنونی 
کشور یعنی اسنپ بک طراحی و تدوین نشده است؛ از اصلاحات ساختاری گرفته تا سیاست‌های مالی و ارزی، هیچ‌کدام 

از آنچه روی کاغذ آمده بود، به طور کامل در میدان عمل اجرایی نمی‌شود.

 برنامه ناتمام در تدوین و اجرا
 در برنامــه هفتم توســعه بــرای نمونــه قرار 
بود، اصــاح ســاختار بودجه با حــذف احکام 
غیربودجــه‌ای و اســتقرار نظــام بودجه‌ریزی 
برنامه‌محور آغاز شود، اما هنوز درگیر مقدمات 
اداری و پیش‌نویس‌هــای آیین‌نامه‌ای اســت. 
درحالی‌که اقتصاد کشــور نیازمند تصمیم‌های 
فوری و عملیاتی اســت، فرایندهــای اجرایی 
همچنــان در پیچ‌وخــم بوروکراســی گرفتار 

مانده‌اند.
 در حوزه کنترل بدهی‌ها، اگرچه نسبت بدهی 
دولت به تولیــد ناخالص داخلــی در ظاهر در 
محدوده هدف‌گذاری‌شــده قــرار دارد، اما این 
عدد بیش از آنکه حاصل سیاســت‌گذاری فعال 
باشــد، نتیجه رکود ســرمایه‌گذاری و کاهش 
هزینه‌های توسعه‌ای است. به‌عبارت‌دیگر، دولت 
نه با اصلاح ساختار مالی، بلکه با انجماد پروژه‌ها 
و کاهش تعهدات، شاخص‌ها را در ظاهر کنترل 

کرده است.
 در بخش نفت و گاز نیز، واگذاری فعالیت‌ها به 
بخش خصوصی در حد اعلام سیاست باقی‌مانده و 

هنوز هیچ پروژه‌ای به مرحله بهره‌برداری نرسیده 
است. این در حالی‌ست که افزایش ظرفیت تولید 
انرژی، یکی از ارکان کلیدی تامین منابع پایدار 
برای بودجه عمومی کشــور محسوب می‌شود. 
تعلل در این حوزه، به معنای تداوم وابستگی به 

درآمدهای ناپایدار و شکننده است.
 وضعیت طرح‌های عمرانی نیــز گویای همان 
الگوی تکراری است؛ آیین‌نامه‌ها نوشته شده‌اند، 
اما ارزیابی عملکرد دســتگاه‌ها یا شفاف‌سازی 
درباره طرح‌های فاقد مجوز، هنوز انجام نشــده 
اســت. در غیاب داده‌های دقیق، نه می‌توان از 

تحقق اهداف سخن گفت و نه از اصلاح مسیر.
 بنابرایــن شــاخص‌های کمی که بایــد معیار 
سنجش موفقیت برنامه باشند، خود به وضعیت 
هشدار رسیده‌اند. افزایش سهم اعتبارات عمرانی 
به ۲۵ درصد بودجه عمومی، در شــرایط فعلی 
غیرقابل‌تحقق اعلام شــده و نسبت بدهی‌ها نیز 
تنها با فرض ثبات درآمدهــا و کاهش هزینه‌ها 
قابل‌کنترل خواهد بود که در شــرایط تورمی و 

ناپایداری منابع، چندان واقع‌بینانه نیست.
این وضعیــت، اقتصــاد ایــران را در موقعیتی 

مبهم و بی‌جهت قرار داده اســت. در غیاب یک 
برنامه اجرایی منسجم، تصمیم‌گیری‌ها بیشتر 
واکنشــی‌اند تا راهبردی. نه چشم‌انداز روشنی 
برای رشــد اقتصادی ترسیم شــده، نه تکلیف 
سیاست‌های حمایتی و مالیاتی مشخص است. 
سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و حتی نهادهای 
دولتی، با پرسشی بی‌پاسخ روبه‌رو هستند: پنج 
ســال آینده، اقتصاد ایران به کدام ســو خواهد 
رفت؟  در چنین شرایطی، برنامه هفتم توسعه 
به‌جای آنکه قطب‌نمای حرکت اقتصادی کشور 
باشــد، به ســندی نیمه‌جان بدل شــده که نه 
می‌توان آن را کنار گذاشــت، نه می‌توان به آن 
تکیه کرد و این، شــاید خطرناک‌ترین وضعیت 
برای اقتصادی باشد که بیش از هر زمان دیگری 

به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد نیاز دارد.

 چرا امکان اصلاح برنامه وجود ندارد!
 برای مثال آنچه از بررسی عملکرد برنامه هفتم 
در حوزه تولید برمی‌آید، نه‌تنها نشــانی از یک 
مســیر روشــن و هدفمند برای تحقق تولید و 
صادرات ندارد، بلکه گویای نوعی ســردرگمی 

ساختاری در سیاست‌گذاری و اجراست. بسیاری 
از احــکام، یا به‌صــورت ناقص اجرا شــده‌اند یا 
اساسا به مرحله اقدام نرســیده‌اند. در مواردی 
نیز، گزارش‌هــای عملکرد با چنــان حداقلی از 
شاخص‌گذاری تنظیم شــده‌اند که عملا امکان 

ارزیابی واقعی را از ناظران سلب می‌کنند.
 این وضعیت، بیــش از آنکه به ضعــف در اجرا 
مربوط باشــد، به نبود راهبرد کلان برای اصلاح 
بازمی‌گردد. وقتی دولت خود اعلام می‌کند که 
بخشــی از برنامه قابلیت اجرا ندارد، این پرسش 
جدی مطرح می‌شــود که اساســا چــرا چنین 
برنامه‌ای تصویب شده و چرا منابع و زمان کشور 
صرف تدوین سندی شده که از ابتدا قرار نبوده 
اجرایی شود؟ یا حداقل چرا امکان اصلاح برنامه 

وجود ندارد!
 از ســوی دیگر، تعویق در تدوین اسناد کلیدی 
مانند راهبردهای بخشی برای صنایع اولویت‌دار، 
به معنای تعلیق تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی است 
که نیازمند اقدام فوری‌اند. در شرایطی که صنایع 
کشــور با بحران‌هایی چون فرسودگی فناوری، 
کمبود سرمایه‌گذاری و ناپایداری زنجیره تامین 
مواجه‌اند، تعویق در سیاســت‌گذاری، عملا به 
تعمیق رکود و ازدست‌رفتن فرصت‌های توسعه 
منجر می‌شود. چراکه هم اکنون تولید با حداقل 
بهره‌وری انجام می‌شود به همین دلیل است که 
ارزش افزوده در اقتصاد کشور بسیار پایین است.

   ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های صوری
 نکتــه نگران‌کننده‌تر آن اســت کــه برخی از 
اقدامات انجام‌شــده، صرفا در قالب ابلاغیه‌ها و 
دســتورالعمل‌های صوری باقی‌مانده‌اند؛ بدون 
آنکه ســازوکار اجرایی، نظــام ارزیابی یا حتی 
ضمانت اجرایی مشــخصی برای آن‌ها تعریف 
شده باشــد. این یعنی ما با نوعی »برنامه‌گرایی 
نمایشی« مواجهیم؛ برنامه‌هایی که بیشتر برای 
رفع تکلیف نوشته می‌شــوند تا حل مسئله.  در 
چنین شرایطی، پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های 
مجلس برای اصلاح مسیر، ارائه شده، اما آیا تغییر 
در رویکرد کلان کشور نســبت به برنامه‌ریزی، 
ممکن اســت؟ ایجاد ســامانه‌های حسابداری 
تعهدی، اصلاح آیین‌نامه‌های اسقاط خودرو یا 
تدوین اسناد بخشی، همگی گام‌هایی مهم‌اند، 
اما در غیاب یک اراده واقعی برای اجرای برنامه، 
این اقدامات نیز در معرض فراموشــی یا اجرای 
ناقص قرار خواهند گرفــت.  آنچه امروز بیش از 
هر چیز اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، نه فقط 
تحریم یا بحران‌های بیرونــی، بلکه بی‌برنامگی 
مزمن و بی‌اعتمادی به اســناد بالادستی است. 
اگر برنامــه هفتم نیز به سرنوشــت برنامه‌های 
پیشین دچار شود، باید پذیرفت که ما نه با بحران 
برنامه‌ریزی، بلکه با بحران بــاور به برنامه‌ریزی 
مواجهیم و اگر اصلاح نشــود، نمی‌توان از هیچ 

سند توسعه‌ای انتظار معجزه داشت.

  ژوبین صفاری 
             هفت صبح

  مونا موسوی 
             هفت صبح

طلا با هر تنش جهانی
 شتاب می‌گیرد

گروه اقتصادی    در هفته‌ای که بازارهای جهانی زیر ســایه ســنگین 
تنش‌هــای ژئوپلیتیکی، ضعــف ســاختاری در نظام بانکــی آمریکا و 
گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو قرار داشتند، طلا بار دیگر 
جایگاه تاریخی خود را به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران تثبیت کرد. 
قیمت هر اونس طلا در معاملات روز جمعه از مرز ۴۳۶۴ دلار عبور کرد و 
در بازار آتی کامکس نیویورک نیز به ۴۳۷۲ دلار رسید روندی که آن را در 
آستانه ثبت بهترین عملکرد هفتگی طی پنج سال گذشته قرار داده است.

طی یک هفته اخیر، طلا حدود ۸ درصد رشــد کرده و تقریبا در هر روز 
معاملاتی رکورد جدیدی به ثبت رسانده اســت. این جهش چشمگیر، 
حاصل هم‌زمانی چند بحران و عامل کلیدی است؛ از یک‌سو، نشانه‌های 
ضعف در بانک‌های منطقه‌ای آمریکا اعتماد عمومی به نظام مالی را متزلزل 
کرده و از سوی دیگر، تنش‌های تجاری فزاینده میان آمریکا و چین به‌ویژه 
در حوزه عناصر کمیاب و تهدیدهای تعرفه‌ای متقابل بر نگرانی‌ها افزوده 
است. در چنین فضایی، انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، جذابیت 

دارایی‌های غیر بهره‌زا مانند طلا را دوچندان کرده است.
در کنار طلا، نقره نیز با وجود افت ۰.۷ درصدی در معاملات روز جمعه، در 
مسیر رشد هفتگی قرار دارد. قیمت نقره به ۵۴ دلار و ۳۵ سنت رسید که 
بخشی از آن به کمبود عرضه و همبستگی با روند صعودی طلا بازمی‌گردد.

  تاثیر مواضع اخیر فدرال رزرو
در حوزه سیاست پولی، مواضع اخیر فدرال رزرو نقش مهمی در تقویت 
قیمت طلا ایفا کرده‌اند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، با اشاره به ضعف 
بازار کار و خطرات نزولی، از احتمال کاهش نرخ بهره حمایت کرده و تاکید 
کرده که تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت نشست‌به‌نشســت و مبتنی بر داده‌ها 
خواهد بود. هم‌زمان، کریســتوفر والر، عضو هیئت فدرال رزرو، از کاهش 
۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست اکتبر حمایت کرده و استفن میران، 
رئیس تازه‌منصوب این نهاد، خواســتار اتخاذ رویکردی تسهیلی‌تر شده 
است. این ســیگنال‌ها، انتظارات بازار برای دو مرحله کاهش نرخ بهره تا 

پایان سال را تقویت کرده‌اند.
در چنین شرایطی، طلا بار دیگر به‌عنوان دارایی امن در برابر بی‌ثباتی‌های 
اقتصادی و سیاسی مطرح شده اســت. از ابتدای سال میلادی تاکنون، 
قیمت طلا بیش از ۶۵ درصد افزایش یافته  که تحت تاثیر کاهش شدید 
نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ، خرید گسترده بانک‌های مرکزی، خروج 
سرمایه از دلار و ورود به صندوق‌های قابل معامله در بورس طلا، و تشدید 
تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله جنــگ اوکراین و رقابت اقتصادی آمریکا 
و چین شکل گرفته است. در بازارهای آسیایی نیز، فصل جشنواره‌ها در 
هند و افزایش تقاضا در شرق آسیا به رشد بیشتر قیمت طلا دامن زده‌اند.

اکنون تحلیلگران معتقدند که طلا زودتر از پیش‌بینی‌ها به مرز ۴۵۰۰ دلار 
خواهد رسید. با این حال، تحقق این پیش‌بینی به تداوم تنش‌های تجاری، 
وضعیت بازار کار آمریکا و تصمیمات آتی فدرال رزرو بستگی دارد. طلا در 
حال حاضر برای نهمین هفته متوالی در مسیر صعود قرار دارد و دومینوی 

رکوردشکنی آن به پنجمین جلسه متوالی رسیده است.
به عبارت دیگر طلا فقط از تحولات سیاست پولی و بحران‌های مالی تغذیه 
نمی‌کند، بلکه به شاخصی برای سنجش اضطراب جهانی بدل شده است. 
در جهانی که با رکود اقتصادی، بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی و ضعف ساختاری 
در اقتصادهای بزرگ مواجه است، طلا همچنان در صدر دارایی‌های امن 

باقی خواهد ماند.
روند صعودی قیمت جهانی طلا در سال 2025 همچنان ادامه میی‌ابد، 
اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که این مسیر ممکن است در سال جدید با 
چرخشی معنادار مواجه شود. در حالی‌که طلا در ماه‌های اخیر به‌عنوان 
پناهگاه امن ســرمایه‌گذاران در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی 
نقش‌آفرینی کرده، نشانه‌هایی از احتمال بازگشــت به مسیر نزولی نیز 
در افق دیده می‌شــود به‌ویژه اگر تنش‌هــای ژئوپلیتیکی کاهش یابد و 

سیاست‌های پولی به سمت تثبیت حرکت کنند.
بر اســاس تازه‌ترین گزارش‌های شــورای جهانی طلا و نهادهای مالی 
بین‌المللی، بازار طلا فعلا تحت تاثیر سه عامل کلیدی باقی خواهد ماند: 
نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، سیاســت‌های پولی انبساطی و نگرانی از 
رکود جهانی. این سه‌ضلعی بحران، موجب شده تقاضا برای طلا در سطح 
بالایی حفظ شود و ســرمایه‌گذاران همچنان آن را به‌عنوان دارایی امن 
ترجیح دهند. با این حال، مسیر آینده طلا به‌طور بالقوه در سه سناریوی 

متفاوت قابل تصور است:
در سناریوی نخســت، اگر تنش‌های تجاری میان قدرت‌های اقتصادی 
ادامه یابد، نرخ بهره در آمریکا کاهش بیشــتری پیــدا کند و بانک‌های 
مرکزی به خرید طلا ادامه دهند، قیمت این فلز گرانبها می‌تواند تا پایان 
سال به بالای 4500دلار در هر اونس برسد. در سناریوی دوم، در صورتی 
که نرخ بهره در سطح فعلی تثبیت شــود و تنش‌های ژئوپلیتیکی بدون 
تشدید باقی بمانند، طلا در محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار نوسان خواهد 

کرد  که نشان‌دهنده حفظ تقاضا اما بدون جهش‌های شدید خواهد بود.
اما در سناریوی ســوم، اگر نشــانه‌هایی از بهبود اقتصاد جهانی، کاهش 
تورم و توقف روند کاهش نرخ بهره ظاهر شود، بازار طلا ممکن است وارد 

فاز اصلاحی شود و قیمت آن به محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار بازگردد.
از نگاه کارشناسان، نقطه چرخش احتمالی بازار طلا در سه‌ماهه پایانی 
سال 2025 خواهد بود  و در این زمان داده‌های اقتصادی آمریکا و اروپا 
مشخص می‌کند آیا سیاست‌های انبساطی ادامه میی‌ابد یا نه. اگر فدرال 
رزرو در نشست‌های پاییز تصمیم به توقف کاهش نرخ بهره بگیرد یا حتی 
سیگنال‌هایی از بازگشت به سیاست‌های انقباضی بدهد، بازار طلا ممکن 

است با فشار فروش مواجه شود و بخشی از رشد خود را از دست بدهد.
در کنار سیاست‌های پولی، کاهش تنش‌ها میان آمریکا و چین، یا پایان 
جنگ اوکرایــن، می‌تواند جذابیــت دارایی‌های امــن را کاهش دهد و 
سرمایه‌ها را به سمت بازارهای پرریسک‌تر سوق دهد. همچنین، در صورت 
تقویت دلار آمریکا یا افزایش بازدهی اوراق خزانــه‌داری، طلا به‌عنوان 

دارایی غیر بهره‌زا ممکن است بخشی از جذابیت خود را از دست بدهد.
بنابراین اگرچه چشــم‌انداز کوتاه‌مدت طلا همچنان صعودی است، اما 
بازار در نیمه دوم سال به‌شدت به تحولات سیاسی و پولی حساس خواهد 
بود. سرمایه‌گذاران باید با دقت تحولات فدرال رزرو، داده‌های تورمی و 
روندهای ژئوپلیتیکی را دنبال کنند تا بتوانند نقاط ورود و خروج بهینه را 
در بازار طلا شناسایی کنند، چرا که در چنین فضایی، تصمیم‌گیری‌های 

دقیق می‌تواند تفاوت میان سود و زیان را رقم بزند.

   تسهیلات بدون اثر برای اشتغال در فضای 
پرریسک

 تورم بالا نه‌تنها قــدرت خرید را کاهــش داده، بلکه فضای 
کسب‌وکار را به‌شدت پرریسک کرده است. در چنین شرایطی، 
بسیاری از متقاضیان تسهیلات اشتغال، به‌جای سرمایه‌گذاری 
در تولید، ترجیح می‌دهند از ورود به بازار پرنوسان خودداری 
کنند. این مســئله، به طور مســتقیم بر نرخ اشــتغال تاثیر 
گذاشته و موجب شده تا تســهیلات بانکی، به‌جای 

ایجاد فرصت، به تعهدی ســنگین برای افراد تبدیل شود.  از 
سوی دیگر، تضامین بانکی نیز همچنان یکی از موانع اصلی 
دریافت تســهیلات اســت. اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده 
تا ســقف دو میلیارد ریال با اعتبارســنجی و ســفته یا یک 
ضامن کفایت می‌کند، اما در عمل، بســیاری از شعب بانکی 
با ســخت‌گیری‌های مضاعف، مســیر دریافــت وام را برای 

متقاضیان دشوار کرده‌اند.

  وعده‌های بدون زیرساخت حمایتی
 در بخشــنامه بانــک مرکزی، تســهیلات ویــژه‌ای برای 
شــرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق در نظر گرفته شده 
اســت؛ از جمله وام ۹ میلیاردریالی با بازپرداخت ۴۸ماهه و 
تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیارد ریال برای طرح‌های ایجادی 
و توســعه‌ای. باوجود این، بســیاری از شرکت‌های 
دانش‌بنیــان از نبود زیرســاخت‌های حمایتی، 
ضعف در زنجیــره تامین و نبود بــازار پایدار 
گلایه دارند. در چنین شــرایطی، تزریق 
منابع مالی بدون اصلاح محیط 
کســب‌وکار، تنهــا به 
افزایش بدهی 
و فشــار 

مالی منجر خواهد شد.  واقعیت این است که راه‌اندازی یک 
کسب‌وکار کوچک دیگر نه یک انتخاب ساده، بلکه تصمیمی 
پرریسک و پرهزینه شده است. در چنین فضایی، تسهیلات 
بانکی که باهدف حمایت از خوداشتغالی و توسعه مشاغل خرد 
طراحی شده‌اند، عملا بی‌اثر مانده‌اند و نمی‌توانند پاسخگوی 

نیازهای واقعی متقاضیان باشند.

  شکاف عمیق میان تسهیلات و هزینه‌های واقعی 
راه‌اندازی کسب‌وکار

 برآوردهای میدانی نشــان می‌دهد که برای راه‌اندازی یک 
کســب‌وکار خرد در سال ۱۴۰۴، حداقل ســرمایه موردنیاز 
بین ۳ تا ۵ میلیارد تومان است. این رقم بسته به نوع فعالیت، 
محل اجرا، هزینه‌های زیرســاختی و نوســانات بازار ممکن 
اســت افزایش یابد. به‌عنوان‌مثال، راه‌اندازی یک آرایشگاه یا 
کافی‌شــاپ ســاده، با درنظرگرفتن هزینه اجاره، تجهیزات، 
مواد مصرفی و مجوزها، به ســرمایه‌ای در همین حدود نیاز 
دارد. درحالی‌که سقف تســهیلات قرض‌الحسنه اشتغال که 
توسط بانک مرکزی تعیین شــده، تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون 
تومان است این وام حتی برای تامین اولیه‌ترین نیازهای یک 
کسب‌وکار کافی نیست.  در حوزه‌های تولیدی یا فنی، مانند 
کارگاه‌های تولید قطعات یا تجهیزات تزیینی، ســرمایه اولیه 
ممکن اســت تا ۱۰ میلیارد تومان یا بیشتر نیز برسد. اگرچه 
تسهیلات کارفرمایی یا دانش‌بنیان با سقف‌های بالاتری تعریف 
شده‌اند، اما پیچیدگی‌های اداری، تضامین سنگین، نبود 
زیرساخت حمایتی و فرایندهای طولانی دریافت وام، 
عملا این گزینه‌ها را برای بســیاری از متقاضیان 

غیرقابل‌دسترس کرده‌اند.

 گرایش عمومی به مشاغل 
کم‌هزینه، انعطاف‌پذیر و خدماتی

 در حال حاضر، بسیاری از مردم به 
سمت مشاغل کم‌هزینه و خدماتی 
ســوق پیدا کرده‌اند کــه نیاز به 
سرمایه‌گذاری سنگین ندارند و 
امکان اجرا در فضای محدود یا 
خانگی را فراهم می‌کنند. طبق 

داده‌هــای وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعــی، رایج‌ترین 

حوزه‌هــای خوداشــتغالی در 
ســال‌های اخیر شــامل موارد زیر 

بوده‌اند:
مشــاغل خانگی مانند تولید صنایع‌دســتی، 

بســته‌بندی مواد غذایــی، خیاطــی، قالی‌بافی و 
آرایشگری خدمات شــهری مانند تاکســی اینترنتی، 

تعمیرات لوازم‌خانگی، نظافت منازل و خدمات فنی ســیار 
کسب‌وکارهای دیجیتال مانند فروش آنلاین، تولید محتوا، 
مدیریت شبکه‌های اجتماعی و آموزش مجازی کشاورزی خرد 
و دامداری سبک در مناطق روستایی، با تمرکز بر پرورش مرغ 

بومی، زنبورداری و کشت گیاهان دارویی...
 این مشــاغل به دلیــل انعطاف‌پذیری بالا، ســرمایه اولیه 
قابل‌مدیریت و امکان اجرا در محیط‌های محدود، بیشترین 
استقبال را داشته‌اند. بااین‌حال، حتی در این حوزه‌ها نیز تورم 
بالا، افزایش هزینه‌های مواد اولیه، اجــاره و خدمات، مانعی 
جدی برای توســعه و پایداری کسب‌وکارهاست. بسیاری از 
فعالان این حوزه‌ها، به‌جای رشد، درگیر حفظ وضعیت موجود 

و مقابله با هزینه‌های روزافزون هستند.

   تسهیلاتی که با واقعیت فاصله دارند
 در مجموع، تسهیلات اشــتغال‌زایی در ایران نه با واقعیت‌های 
اقتصادی همخوانی دارند و نه با نیازهای سرمایه‌گذاری متقاضیان 
تطابق دارند. در شــرایطی که تورم بالا هزینه‌های راه‌اندازی را 
چندبرابر کرده، وام‌های خرد نه‌تنها کافی نیستند، بلکه به دلیل 
فرایندهای پیچیده بانکی، تضامین سنگین و نبود حمایت‌های 
جانبی، برای بســیاری از افراد قابل‌استفاده نیستند.  برای‌آنکه 
خوداشتغالی به ابزاری موثر در کاهش بیکاری و رونق اقتصادی 
تبدیل شود، لازم اســت سیاســت‌های اعتباری به‌طورجدی 
بازنگری شوند. این بازنگری باید شامل افزایش سقف تسهیلات 
متناسب با نرخ تورم، تسهیل فرایند دریافت وام، کاهش تضامین 
غیرضروری و ارائه بسته‌های حمایتی مکمل مانند آموزش، بیمه، 
مشاوره کسب‌وکار و دسترسی به بازار باشد.  در غیر این صورت، 
تســهیلات اشــتغال‌زایی نه‌تنها کمکی به حل بحران بیکاری 
نمی‌کنند، بلکه خود به بخشی از بحران تبدیل خواهند شد که در 
آن، برنامه‌های حمایتی به‌جای توانمندسازی، به تعهدی سنگین 
و بی‌ثمر برای متقاضیان بدل می‌شوند.  بخشنامه بانک مرکزی 
نیز در ظاهر گامی در جهت حمایت از اشتغال و تولید هستند، 
اما در عمل با تورم بالا، بی‌ثباتی بازار همخوانی ندارد و به نوعی 
رفع تکلیف است. از سوی دیگر ضعف در اجرا و سخت‌گیری‌های 
بانکی، موجب شــده‌اند تا این تســهیلات نتوانند نقش موثری 
در رونق کســب‌وکارها ایفا کنند.  در چنین شرایطی، تسهیل 
فرآیند دریافت وام و ایجاد ســازوکارهای حمایتی برای کاهش 
ریســک‌های اقتصادی، از جمله اقداماتی اســت که می‌تواند 
تسهیلات اشــتغال را از یک ابزار ناکارآمد به یک محرک واقعی 

تبدیل کند.

برنامه هفتم توسعه با اهداف ناتمام و احکام غیرقابل اجرا
 اقتصاد ایران را در وضعیت سردرگمی و بی‌ثباتی رها کرده است

۱۳۷ حکم غیرقابل اجرا
دولت صراحتا اعلام کرده که بخشی از احکام برنامه قابلیت اجرا ندارد 

و بسیاری از اقدامات صرفا در حد آیین‌نامه و ابلاغیه باقی مانده‌اند

گزارش رسمی دولت درباره برنامه هفتم توسعه
 گزارش رسمی دولت درباره اجرای فصل سوم برنامه هفتم توسعه نیز تصویری است از 
پیشرفت‌های محدود، وعده‌های نیمه‌کاره و اهدافی که پیشاپیش به تعویق افتاده‌اند. 
اگرچه برخی اقدامات نظیر تدوین آیین‌نامه‌ها و دســتورالعمل‌های اجرایی به‌عنوان 
گام‌های اولیه معرفی شــده‌اند، اما در عمل، بســیاری از احکام کلیدی همچنان در 
مرحله طراحی باقی‌مانده‌اند و از تحقق واقعی فاصله دارند. این‌همه در حالی‌ست که 
طبق ماده ۱۱۸ قانون برنامه، دولت موظف است هر سال گزارشی دقیق از میزان تحقق 
اهداف به مجلس ارائه کند. اما وقتی در همان گزارش رســمی، ۱۳۷ حکم برنامه‌ای 
به‌عنوان »غیرقابل‌اجرا« معرفی می‌شوند، این پرسش جدی مطرح می‌شود: اگر دولت 
خود به ناتوانی در اجرای برنامه اذعان دارد، چه تضمینی برای تحقق سایر احکام باقی 
می‌ماند؟  در چنین شرایطی، برنامه هفتم توسعه بیش از آنکه نقشه راه باشد، به سندی 
نمادین بدل شده است، سندی که در ظاهر وجود دارد، اما در عمل، مسیر روشنی برای 
اقتصاد کشور ترسیم نمی‌کند و این، همان خلأ خطرناکی‌ست که می‌تواند در سال‌های 
پیش‌رو، اقتصاد ایران را در مســیر بی‌برنامگی مزمن و تصمیم‌گیری‌های مقطعی و 

واکنشی گرفتار کند.

تسهیلات خوداشتغالی بانک مرکزی با سقف 
پایین و فرایندهای پیچیده، عملا توان رونق 

کسب‌وکارها و ایجاد اشتغال را ندارد

وام‌های بی‌اثر
حتی مشاغل خانگی و کم‌هزینه با وام‌های موجود 

نمی‌توانند سرمایه اولیه موردنیاز را تامین کنند

درحالی‌که هزینه راه‌اندازی یک کسب‌وکار خرد به 
چند میلیارد تومان رسیده، سقف تسهیلات اشتغال 
بانک مرکزی همچنان در محدوده چند صد میلیون 

تومان باقی‌مانده است

در شــرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالای ۴۰ درصد دســت‌وپنجه نرم می‌کند،  
ریسک‌های اقتصادی به طور مســتقیم بر فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا سایه 
انداخته‌اند. در چنین فضایی، تسهیلات بانکی برای خوداشتغالی و مشاغل خانگی 
که قرار بود محرکی برای رونق کسب‌وکارهای کوچک باشند، عملا به ابزاری ناکارآمد بدل شده‌اند. بخشنامه جدید 
بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۴، اگرچه باهدف حمایت از اشتغال تدوین شده، اما در عمل با واقعیت‌های اقتصادی موجود 
همخوانی ندارد.  بانک مرکزی در این بخشنامه‌، سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی را تا ۲ میلیارد 
ریال با بازپرداخت ۵ساله تعیین کرده است. این رقم، در شرایط تورمی فعلی، حتی برای اجاره مکان راه‌اندازی یک 
کسب‌وکار خرد نیز کفایت نمی‌کند. با افزایش شدید قیمت مواد اولیه، اجاره‌بها، تجهیزات و دستمزدها، این تسهیلات 
نه‌تنها قدرت خرید لازم را ندارند، بلکه در بســیاری موارد صرف هزینه‌های جاری و بدهی‌های قبلی می‌شوند.  در 
حوزه کارفرمایی، تسهیلات ۵۰ میلیارد ریالی برای به‌کارگیری هر نفر نیروی شاغل در نظر گرفته شده، اما باتوجه‌به 

هزینه‌های جانبی استخدام، بیمه، مالیات و زیرساخت، این رقم نیز در عمل ناکافی است.

  آزاد کلهر 
             هفت صبح
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در جهانی که گاه نام و نشان، ارزشی بیش از خود کالا 
دارد، تازه‌ترین گزارش مؤسسه‌ »برند فایننس« نشان 
می‌دهد مفهوم »ارزش برند« به یکی از شــاخص‌های 
اصلی قدرت اقتصادی ملت‌ها بدل شــده اســت. در 
تعریف ساده، برند فقط یک نام تجاری نیست؛ دارایی 
ناملموسی اســت که از اعتبار، اعتماد و جایگاه ذهنی 
در میان مردم شکل می‌گیرد. این سرمایه‌ای است که 
اگر شرکتی از دســتش بدهد، حتی با میلیاردها دلار 
دارایی فیزیکی نمی‌توانــد آن را جبران کند. بنابراین، 
ارزش برند حاصل پیوند میان بازاریابی، مدیریت مالی 
و فرهنگ و بازتابی از حس تعلق و وفاداری مشتریان در 
سراسر جهان است. طبق تازه‌ترین گزارش جهانی برند 
فایننس، مجموع ارزش ۵۰۰برند برتر جهان در ســال 
۲۰۲۵ با رشدی ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل، به رقم 
۹ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده است، رقمی که 
بسیار فراتر از رشد اقتصادی جهانی )حدود ۳ درصد( 
است و نشان می‌دهد بدون هیچ شک و شبهه‌ای، برندها 

موتور محرک اقتصاد دیجیتال قرن بیست‌و‌یکم‌اند.

   پنج تاج‌دار دنیای برندها
کماکان در صدر این فهرســت، شرکت آمریکایی اپل 
ایستاده و بار دیگر تاج پادشــاهی را برسر خود حفظ 
کرده اســت. ارزش برند اپل در سال جاری با افزایش 
۱۱درصدی، بــه ۵۷۴ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون دلار 
رسیده است. میزان آشــنایی مصرف‌کنندگان با این 
برند در بازارهــای مختلف جهان بیــش از ۸ درصد 
برآورد می‌شود و در شــاخص اعتبار نیز با امتیاز ۷.۷ 
از ۱۰، بالاترین جایــگاه را میان برندهــای فناوری 
دارد. با وجود فشــارهای نظارتی در اروپا و چین، اپل 
هنوز توازن میان نوآوری، ســودآوری و محبوبیت را 
بهتر از هــر رقیبی حفظ کرده اســت. در رتبه‌‌ دوم، 

مایکروسافت با ارزش ۴۶۱ میلیارد دلار ایستاده 
است؛ شرکتی که از هوش مصنوعی و خدمات 
ابری، دو ســتون تازه‌ قدرت خود را ساخته 

اســت. پس از آن، گوگل با ارزش ۴۱۲ 
میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون دلار در 
جایگاه ســوم قرار دارد و آمازون با 
۳۵۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار 
رتبه‌‌ چهارم را حفظ کرده است. 
شگفتی بزرگ امسال اما حضور 
والمارت است که با ارزش ۱۳۷ 
میلیــارد و ۱۸۰ میلیون دلار 

از سامســونگ پیشی گرفته 
و برای نخســتین‌بار وارد 
جمع ۵ برنــد برتر جهان 
شــده اســت؛ موفقیتی 

که حاصل بازآفرینــی دیجیتال این خرده‌فروشــی 
در عصر هوش مصنوعی اســت. سامســونگ با ۱۱۰ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، مانند سال‌های پیشین 
در رتبه‌ ششم ایستاده‌ اما همچنان تنها برند آسیایی 
است که طی هفت سال گذشــته در جمع پنج برند 
نخست حضور مداوم داشته است. در رده‌های بعدی، 
تیک‌تاک/دویین با ارزش ۱۰۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
دلار و فیس‌بوک با ۹۱میلیــارد و ۴۰۰ میلیون دلار 
جایگاه‌های خود را حفظ کرده‌اند‌ امــا پدیده‌ واقعی 
امسال، انویدیا است، شرکت تولیدکننده‌ تراشه‌های 
هوش مصنوعی که با جهشــی ۹۸ درصدی نسبت به 
سال گذشته، به ۸۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید 
و برای نخســتین‌بار وارد فهرست ۱۰ برند برتر جهان 
شد. این درخشش انویدیا، نشانه‌ای روشن از چرخش 

اقتصاد جهانی به محور هوش مصنوعی است.

   خودروسازان: افول برندهای آلمانی، صعود 
قدرت‌های آسیایی

در صنعت خودرو، روند نزولی در اروپا به‌وضوح دیده 
می‌شــود. بر اساس داده‌های مؤسســه‌ »اینتر‌برند«، 
برندهای آلمانی چون مرسدس بنز، ب.‌ام.‌و و پورشه در 
سال جاری بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از ارزش برند خود را از 
دست داده‌اند. تسلا نیز با سقوطی ۳۵ درصدی روبه‌رو 
شده است، هرچند هنوز در صدر برندهای خودروهای 
برقی قرار دارد. در مقابل، فراری با رشد ۱۷درصدی، 

جایگاه خود را به‌عنوان نماد لوکس‌ترین خودروســاز 
جهان تثبیت کرده است. در شرق اما تصویر متفاوت 
اســت: شــرکت چینی بی‌وای‌دی برای نخستین‌بار 
وارد فهرست ۱۰۰ برند برتر جهان شده و نشان داده 
است که چین به‌سرعت در حال تبدیل شدن به یکی 
از قدرت‌های فناوری خودروی برقی است. هیوندای 
موتور نیز بــا ارزش ۲۴ میلیــارد و ۶۰۰ میلیون دلار 
رکورد تازه‌ای ثبت کرده و جایــگاه کره‌جنوبی را در 
نوآوری حمل‌ونقل آینده تقویت کرده است. بر اساس 
داده‌های تازه‌ هفته‌ دوم اکتبر ۲۰۲۵، مجموع ارزش 
برندهای خودروسازی جهان حدود ۴۶۰ میلیارد دلار 

برآورد شده است.

   نبرد مد و پارچه؛ پیشتازی شانل و نایکی
در جهان مد و پوشــاک، گــزارش »برنــد فایننس 
اپَرل ۵۰« تصویر تــازه‌ای از قدرت مــد جهانی ارائه 
می‌دهد. نایکی با امتیاز قدرت برنــد ۹۴.۷ از ۱۰۰ و 
کســب برترین رتبه )AAA+(، نه‌تنها قوی‌ترین برند 
پوشــاک، بلکه دومین برند قدرتمنــد جهان پس از 
»وی‌چت« چینی است. در سوی دیگر، شانل با رشد 
۴۵درصدی و ارزش ۳۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، 
از لویی‌ویتون پیشــی گرفته و به ارزشمندترین برند 
پوشاک لوکس جهان تبدیل شده است. فرانسه با تنها 
۹ برند در این فهرست، در مجموع ۱۳۵ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون دلار ارزش برند تولید کرده، رقمی که دو برابر 
مجموع برندهای پوشــاک آمریکایی است. در میان 
برندهای ورزشی، شرکت بریتانیایی ریبوک با جهشی 
۷۹درصدی و ارزش یک‌ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار 
بیشترین رشد را ثبت کرده اســت. در آسیا نیز برند 
چینی بوسیدِنگ با ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در 
رتبه‌ ۴۵، به‌عنوان برند آسیایی در حال ظهور شناخته 
شده است. طبق برآوردهای تازه‌ برند فایننس، صنعت 
پوشاک و کفش در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۶۶ میلیارد 
دلار ارزش برند تولید کرده که افزایشــی ۸ درصدی 

نسبت به سال قبل رقم زده است.

   آمریکا پیشتاز مطلق، آسیا در حال صعود
از میــان ۵۰۰ برنــد برتر جهان، بیــش از ۵۲ 
درصــد متعلق بــه آمریکاســت. پس 
از آن، چیــن با ۱۵درصــد در رتبه‌ دوم 
قرار دارد. جایگاه‌هــای بعدی به آلمان 
با ۵.۸ درصــد، ژاپن بــا ۵.۱ درصد، 
فرانسه با ۴.۴ درصد و بریتانیا با ۲.۷ 
درصد اختصاص دارد. در آســیا، 
دو غول فناوری یعنی سامسونگ 
و هیونــدای در کنــار برندهای 
دیجیتــال نظیــر وی‌چــت و 
تیک‌تــاک چهره‌ای تــازه از 

قدرت شرقی ساخته‌اند. 

     
  کیوسک

گاردین آمریکا، عکس و تیتر اصلی 
خود را به جان بولتون، مشاور اسبق 
امنیت ملی آمریکا اختصاص داده که 
به دلیل سوءاستفاده از اسناد محرمانه 
علیه او اعلام جرم شده است.

نیویورک‌پست آمریکا، مناظره انتخابات 
شهرداری نیویورک را پوشش داده و از 
حضور درخشان و پیروزمندانه زهران 

ممدانی، نامزد مسلمان دموکرات‌ها بسیار 
خشمگین شده است. 

دارایی نامرئی برندها امروز تعیین‌کننده اقتصاد است؛ اپل، مایکروسافت و انویدیا پیشتاز و آسیا در حال صعود سریع

برندها؛ قدرت اقتصادی قرن دیجیتال
رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

قیمت روز طلای ۲۱ عیار 

مرگ ایوان زویف، خبرنگار جنگ مشهور روس

مرگ ایس فریلی، گیتاریست گروه راک کیس در ۷۴ سالگی

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های گرمیو و سائوپائولو 

مرگ ایس فریلی، گیتاریست گروه راک کیس در ۷۴ سالگی

هفت‌صبح| بحــث درباره نرخ بنزین همــواره یکی از 
موضوعات داغ در فضای سیاسی و اقتصادی کشور است. 
روز گذشته امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس 
شورای اسلامی در صحن علنی مجلس سخنانی مطرح 
کرد که »قرار اســت دولت نرخ ســوم بنزین را با ۵۰۰ 

درصد افزایش اعلام کند.«  
ثابتی توضیح بیشــتری درباره مبنای این ادعا نداد‌ اما 
ادعای او با گفته‌های چند روز قبل‌تر محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس شورای اسلامی، تقارن پیدا کرده است. 
قالیباف در جلسه علنی هشتم مهرماه گفته بود که »با 
روند فعلی، ما بنزین را با قیمــت ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان 
می‌خریم و به قیمت ۲ تا ۳ هزار تومان در اختیار مردم 

قرار می‌دهیم. بنابراین باید در این زمینه تدبیر کنیم.«
این سخنان اگرچه در ظاهر ناظر بر ضرورت »مدیریت 
مصرف« بود‌ امــا در عمل به‌عنوان کد سیاســی برای 
احتمال افزایش نرخ بنزین تعبیر شد. اظهارات این دو 
نماینده عملا فضای رسانه‌ای و روانی جامعه را متشنج 
کرده است. طرح چنین مباحثی، بدون اعلام سیاست 
واحد از ســوی دولت، می‌تواند همان اثر منفی‌ای را بر 
بازار و جامعــه بگذارد که خود افزایــش قیمت برجای 
می‌گذارد. در شرایطی که تورم فزاینده، کاهش قدرت 
خرید و نارضایتی عمومی در جامعه محســوس است، 
کوچک‌ترین گمانه‌زنی درباره بنزین می‌تواند تبدیل به 

موجی از التهاب و بی‌اعتمادی شود.
‌گفتنی اســت فاطمــه مهاجرانی، ســخنگوی دولت 
چهارشنبه در حیاط دولت عنوان داشت که مصوبه‌ای 
درمورد نرخ بنزین نداشته این و دولت هر کاری هم که 
بخواهد در رابطه با بنزین انجام دهد؛ هیچ پنهان‌کاری 

نخواهد داشــت. 
البته خانم سخنگو‌ این 

را هم گفتــه که »هیچ 
کس مایل نیست فشاری 

به مردم وارد شود‌ اما نمی‌توانیم 
از واقعیت‌ها چشم‌پوشــی کنیم. لذا اگر بخواهد کاری 
صورت بگیرد روی ســهمیه معمول مردم نیست، بلکه 
روی ســهمیه‌های اضافه‌ای است که وجود دارد.« این 
گفته مهاجرانی تا حدی تایید‌کننده آن چیزی بود که 

ثابتی عنوان داشت.

   سیگنال غلط درباره افزایش بنزین و التهاب 
افکار عمومی

پیش‌تر، روزنامه هفت‌صبح در گزارشی تحلیلی هشدار 
داده بود که طرح هرگونه بحث درباره تغییر نرخ بنزین، 
در شرایط فعلی کشــور با هر نیت و هدفی نه‌تنها محل 
اجرا ندارد بلکه حتی طرح آن در فضای رســانه‌ای هم 
غیرمنطقی و پرهزینه اســت. در آن گزارش آمده بود: 
»در حالی که بخش قابل‌توجهی از جامعه درگیر فشار 
معیشتی اســت، هر اشــاره‌ای به احتمال افزایش نرخ 
سوخت می‌تواند به سرعت در بازار، فضای روانی و حتی 

امنیت اجتماعی اثرگذار شود.«
به‌رغم این هشدارها، اکنون برخی نمایندگان مجلس 
با بیان اعداد و درصدهای مشــخص، در حال ارســال 
پیام‌هایی هستند که مستقیماً به التهاب دامن می‌زند. 
ســخنان اخیر امیرحســین ثابتــی دربــاره افزایش 
۵۰۰درصدی نرخ ســوم بنزیــن، فارغ از درســتی یا 
نادرستی آن در واقع به نوعی »کد سیاسی و رسانه‌ای« 

تعبیر می‌شــود که می‌تواند بازار را پیش از هر تصمیم 
رسمی، دچار شوک کند. افکار عمومی در ایران به‌ویژه 
پس از تجربه ســهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در 
سال ۱۳۹۸، به شدت نســبت به این موضوع حساس 
اســت. هر زمزمه‌ای درباره تغییر نرخ بنزین به سرعت 
با ترس از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در ســایر کالاها و 
خدمات همراه می‌شود. به همین دلیل، هر فرد یا مقام 
مسئولی که چنین موضوعی را مطرح می‌کند، باید آگاه 
باشد که ســخنش در خلأ بیان نمی‌شود و مستقیما بر 

احساس امنیت اقتصادی مردم تأثیر می‌گذارد.
در همین زمینه رسانه‌های اصولگرا نیز طی روزهای اخیر 
به طور ضمنی از اظهارنظرهای قالیباف انتقاد کرده‌اند. 
روزنامه‌های نزدیک به خود رئیس مجلس هم هشــدار 
داده‌اند که هرگونه اعلام عدد یا درصــد درباره بنزین، 
بدون مصوبه رســمی دولت یا مجلس، مصداق »ایجاد 
التهاب بی‌مورد« است. ادعای افزایش ۵۰۰ درصدی نرخ 
سوم بنزین، عددی است که هنوز هیچ مقام رسمی دولتی 
تأیید نکرده‌‌. با این حال، در سیاست ایران معمولا تجربه 
نشان داده ‌‌که هرگاه مسئولان در حوزه انرژی یا بودجه از 
ضرورت »تدبیر« یا »اصلاح قیمت« سخن گفته‌اند، بازار 
و مردم آن را پیش‌درآمد تصمیمات واقعی تلقی کرده‌اند. 
همین پیش‌داوری‌ها، بی‌اعتمادی عمومی را تشــدید 
کرده و از این منظر، مسئولیت کسانی که چنین مباحثی 

را در سطح علنی مطرح می‌کنند سنگین‌تر است.

   پایان سیگنال‌های متناقض درباره سوخت
در شــرایطی کــه جامعه نســبت به مســئله بنزین 
حساســیت ویژه‌ای دارد، نبود موضع واحد از ســوی 
دولت و نهادهــای تصمیم‌گیر خطرناک اســت. هر 
مقام یا مســئولی که در درون یا بیرون دولت درباره 
احتمال افزایش قیمت ســخن می‌گوید، خواه ناخواه 
فضای روانی جامعه را دچار التهــاب می‌کند. اقتصاد 
ایران در دوران پساماشــه در مرحله‌ای قرار دارد که 
کوچک‌ترین نوســان در انتظــارات، می‌تواند موجی 
از افزایش قیمت‌ها و رفتارهــای هیجانی ایجاد کند. 

تجربه‌های پیشــین، از اصلاح قیمــت ارز تا تغییر نرخ 
بنزین، نشــان داده که مهم‌تر از خــود تصمیم، نحوه 
اطلاع‌رســانی و هماهنگی گفتار مسئولان است. وقتی 
وزیر، نماینده و رئیس مجلس هر یک برداشت متفاوتی 
از موضوع ارائه می‌دهند، جامعه پیام متناقض دریافت 
می‌کند؛ در چنین فضایی اعتمــاد عمومی بیش از هر 

چیز آسیب می‌بیند.
دولــت چهاردهم حتــی اگــر قصدی بــرای اصلاح 
سیاست‌های انرژی دارد، در شرایط کنونی نباید اجرایی 
کند. پیگیری مســیر گمانه‌زنی‌هــا و توییت‌ها و اعلام 
نظرها صرفــا بازی با افــکار عمومــی و ملتهب کردن 

جامعه است.
 اعلام ناگهانــی تصمیمات یــا رها کــردن میدان به 
گمانه‌زنی نمایندگان، عملا فضــای تصمیم‌گیری را از 
دســت دولت خارج و به افکار عمومی منتقل می‌کند؛ 
جایی که تحلیل‌ها اغلب هیجانی و غیرکارشناسی است.

در همین چارچوب، لازم است دولت موضع رسمی 
خود را درباره رد هرگونــه اقدامی و تصمیمی برای 

افزایش نرخ بنزین به صراحت بیان کند تا از گسترش 
شــایعات و سوءبرداشــت‌ها جلوگیری شــود. اگر 
برنامه‌ای برای تغییر نرخ وجــود ندارد، باید به طور 
قاطع اعلام شــود؛ و اگر وجود دارد، باید با جزئیات 
و زمان‌بندی مشــخص توضیح داده شود که باز هم 
تاکید می شود اکنون فضایی برای این اقدام وجود 

ندارد.
تکرار تجربه‌های تلخ گذشــته یقنا بــه معنای تکرار 
هزینه‌هاست. جامعه ایران هنوز خاطره آبان بنزینی 
را از یاد نبرده است؛ شبی که افزایش ناگهانی قیمت 
بنزین، نه‌تنها اعتراضات گســترده، بلکه بی‌اعتمادی 
عمیقی نســبت به ســاختار تصمیم‌گیــری بر جای 
گذاشت. اکنون در فضای شــکننده اقتصادی امروز، 
تکرار آن خطا به معنــای ابربحران جدید خواهد بود. 
به همین دلیل، ســکوت یا ابهــام در چنین موضوع 
حساسی، نه نشانه احتیاط بلکه نشانه فقدان انسجام 
ارتباطی اســت. در دنیــای امروز، سیاســت‌گذاری 
اقتصادی بدون یکپارچگــی گفتار حاکمیتی محکوم 

به شکست است. 

داستان اسباب‌بازی ۵: باز و وودی در برابر تبلت شرور!
پیکســار با رونمایی از اولین تصاویر »وودی« و »باز لایت‌یر« 
در »داستان اســباب‌بازی ۵«، طرفداران را هیجان‌زده کرد. 
ظاهر آشــنای این دو شخصیت حفظ شــده‌ اما این‌بار »باز« 
با نشان کلانتر می‌درخشد. اندرو اســتانتون، کارگردانی این 
انیمیشن را برعهده دارد و داستانی تازه از تقابل اسباب‌بازی‌ها 
با جذابیت‌های فناوری روایت می‌کند. تام هنکس، تیم آلن و 
جان کیوسک بار دیگر صداپیشگی شخصیت‌های محبوب را 
برعهده دارند و کونان اوبراین، مجــری و کمدین معروف نیز 
به جمع صداپیشگان پیوسته است. پیتر داکتر، مدیر هنری 
پیکسار، در جشــنواره »انســی« فاش کرد که در این فیلم، 
اسباب‌بازی‌ها با چالش‌های عصر دیجیتال مواجه می‌شوند. 
»بانی اندرسون« حالا تبلتی به نام »لیلی‌پد« دارد که به شرور 
داستان تبدیل می‌شود. پس از موفقیت ‌داستان اسباب‌بازی 
‌۴ با فروش خیره‌کننده یک میلیارد دلاری در ۲۰۱۹، قسمت 
پنجم قرار است ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ اکران شود. باید آماده نبرد 

اسباب‌بازی‌ها با فناوری بود.
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سیگنال‌های ضدونقیض درباره نرخ بنزین، 

افکار عمومی را ناآرام کرده‌ است

سخنگوی دولت تاکید کرد هیچ تصمیمی 
برای افزایش نرخ بنزین وجود ندارد و 

هر اقدامی با اطلاع‌رسانی انجام می‌شود

 مردم از 
خبر بد می‌ترسند

اکنون برخی نمایندگان مجلس با 
بیان اعداد و درصدهای مشخص، 
در حال ارسال پیام‌هایی هستند 
که مستقیماً به التهاب دامن 
می‌زند. سخنان اخیر امیرحسین 
ثابتی درباره افزایش ۵۰۰درصدی 
نرخ سوم بنزین، فارغ از درستی 
یا نادرستی آن در واقع به نوعی 
»کد سیاسی و رسانه‌ای« تعبیر 
می‌شود که می‌تواند بازار را پیش 
از هر تصمیم رسمی، دچار شوک 
کند

تکرار تجربه‌های تلخ 
گذشته یقینا به معنای تکرار 
هزینه‌هاست. جامعه ایران هنوز 
خاطره آبان بنزینی را از یاد نبرده 
است؛ شبی که افزایش ناگهانی 
قیمت بنزین، نه‌تنها اعتراضات 
گسترده، بلکه بی‌اعتمادی 
عمیقی نسبت به ساختار 
تصمیم‌گیری بر جای گذاشت
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    نکته

  بــا افزایش حجــم فایل‌ها و اطلاعات شــخصی و 
همچنین ناپایداری برخی شــرکت هــای ایرانی و 
حذف اطلاعات کاربران، پیدا کردن ســرویس‌های 
ابری رایگان، امــن و پایدار خارجی بــرای کاربران 
ایرانی کــه بتوانند فایل‌ها را با خیــال راحت و برای 
ســالهای طولانی نگه دارند، تبدیل به یک ضرورت 
دیجیتال شده است.  در گزارش امروز سراغ بهترین 
سرویس‌های ابری رایگان رفته‌ایم که برای کاربران 
ایرانی در دسترس هســتند و علاوه بر رایگان بودن، 
امنیــت و پایداری مناســبی دارند. بــرای کاربران 
ایرانــی، ترکیب ســرویس‌های مختلــف، بهترین 
راهکار اســت. ذخیره فایل‌های مهم و حســاس در 
 pCloud یا Proton Drive سرویس‌هایی مانند
همراه با ذخیــره فایل‌هــای حجیــم و روزمره در 
TeraBox و ArvanCloud، هــم امنیــت را 
افزایش می‌دهد و هم فضای کافی بــرای همه نوع 
فایل فراهم می‌کند. در نهایــت، مهم‌ترین نکته این 
است که کاربران بدانند هر فضای ابری تنها یک ابزار 
پشتیبان اســت و همواره باید فایل‌های مهم خود را 

چند جا ذخیره کنند تا هیچ اطلاعاتی از دست نرود.

   امنیت سوئیسی با ۱۰ گیگابایت رایگان
pCloud  یکی از ســرویس‌های شناخته‌شده است 
که مقر آن در ســوئیس قرار دارد. این ســرویس به 
کاربــران ۱۰ گیگابایت فضای رایــگان ارائه می‌دهد 
و امکان انتخاب ســرور در اروپا یا آمریــکا را فراهم 
می‌کند. مهم‌تریــن ویژگــی pCloud، تمرکز بر 

امنیت و حریم خصوصی اســت و امکان رمزگذاری 
end-to-end برای فایل‌هــا وجود دارد. البته برای 
فعال کردن رمزگذاری کامــل نیاز به پرداخت هزینه 
اضافی اســت. برای کاربــران ایرانی، دسترســی به 
pCloud بدون VPN امکان‌پذیر نیست، اما برخی از 
کاربران با استفاده از فیلترشکن توانسته‌اند از خدمات 
این ســرویس اســتفاده کنند. با توجه به شهرت و 
امنیت  pCloud، این سرویس گزینه مناسبی برای 

فایل‌های حساس و مهم است.

   رمزگذاری کامل و ۱۰ گیگابایت رایگان
 Proton ،یکی دیگر از ســرویس‌های ابری مطمئن
 Proton AG اســت که توسط شــرکت  Drive
ارائه می‌شود، همان شــرکتی که ProtonMail را 
توسعه داده اســت. کاربران این سرویس می‌توانند از 
۱۰ گیگابایت فضای رایگان بهره‌مند شــوند و مهم‌تر 
از همه، تمام داده‌ها به صورت رمزگذاری شده از ابتدا 
تا انتها ذخیره می‌شــوند، به این معنی که هیچ‌کس 
 Proton .جز خود شما به فایل‌ها دسترســی ندارد
Drive  هــم برای کاربــران ایرانی بــا VPN قابل 
دسترسی است و به دلیل شــهرت بالای امنیتی، به 
ویژه برای ذخیره اســناد حساس و اطلاعات شخصی 

گزینه مناسبی محسوب می‌شود.

   یک ترابایت فضای رایگان
 TeraBox ،اگر به دنبال حجــم بالا هســتید
گزینه جذابی اســت. این ســرویس یک ترابایت 

فضــای رایگان ارائــه می‌دهد که بــرای ذخیره 
عکس‌ها و ویدئوهای حجیم بسیار مناسب است. 
end-to- از رمزگذاری  TeraBox ،با این حال

end پشتیبانی نمی‌کند و بنابراین از نظر امنیت 
 Proton Drive یا pCloud داده‌ها، نسبت به

محدودتر است. 
با این حال، برای فایل‌هایی که امنیت فوق‌العاده 
حیاتی ندارند، ســرویس ایده‌آل است. دسترسی 
 VPN هم برای کاربران ایرانی با TeraBox به
امکان‌پذیر اســت و بســیاری از کاربــران برای 
پشــتیبان‌گیری و نگهداری فایل‌های حجیم از 

آن استفاده می‌کنند.

   مدیریت چند فضای ابری
Koofr  یک ســرویس ابری اســت کــه امکان 
 Google اتصال بــه دیگر ســرویس‌ها ماننــد
Drive، Dropbox  و OneDrive  را دارد 
و به نوعی یک مرکــز مدیریت فضــای ابری به 
حســاب می‌آید. خود  Koofr فضای رایگان ۱۰ 
گیگابایتی ارائــه می‌دهد و از رمزگــذاری برای 
فایل‌ها نیز پشتیبانی می‌کند. این سرویس برای 
کاربرانی که چنــد اکانت مختلف ابــری دارند، 
 Koofr کاربردی و راحت اســت. دسترســی به
برای کاربران ایرانی با VPN امکان‌پذیر اســت 
و به دلیل رابط کاربری ســاده و امکانات متنوع، 
گزینه مناسبی برای مدیریت چند فضای ابری به 

صورت همزمان است.

معرفی چهار  فضای ابری رایگان و امن برای کاربران ایرانی

کجا اطلاعات‌مان را ذخیره کنیم؟

   تب حیوان‌دوستی؛ جهانی و ایرانی
در چند سال اخیر، علاقه به داشتن حیوان خانگی در سراسر دنیا 
رشد خیره‌کننده‌ای داشته است. آمارها نشان می‌دهد بین ۲۰ تا 
۲۸ درصد از جمعیت کشورهای توسعه‌یافته مثل آمریکا، کانادا، 
استرالیا، فرانسه و انگلیس گفته‌اند که در زندگی روزمره احساس 
تنهایی می‌کنند. نتیجه؟ افزایش تقاضا برای داشــتن یک همراه 
بی‌قضاوت و همیشــه وفادار. در ایران هم طی یک دهه گذشته، 
به‌ویژه در شهرهای بزرگ، نگهداری از حیوان خانگی به یک پدیده 
اجتماعی تبدیل شده اســت. هرچند آمار رسمی وجود ندارد، اما 
برآوردهای غیررسمی از وجود حدود ۶ تا ۸ میلیون حیوان خانگی 
در کشــور خبر می‌دهند. یعنی تقریبا از هــر ۱۰ ایرانی، یک نفر 
حیوان خانگی دارد. محبوب‌ترین‌شــان هم طبق معمول سگ‌ها 

و گربه‌ها هستند.

   اقتصاد حیوانات خانگی
در جهان، این پدیده آن‌قدر گسترده شــده که از »اقتصاد نگهداری 
از حیوان خانگی« حرف می‌زنند؛ صنعتــی چندصد میلیارد دلاری 
شامل خریدوفروش حیوان، خوراک، لوازم مراقبتی، پوشاک، خدمات 
دامپزشکی و حتی بیمه سلامت حیوانات! در ایران هم حالا ردپای این 
اقتصاد به‌وضوح دیده می‌شود. پت‌شاپ‌ها و کلینیک‌های دامپزشکی 
در هر محله ســر برآورده‌اند و شبکه‌ای غیررســمی از خریدوفروش 

حیوان در فضای مجازی فعال است.

   قیمت‌هایی به اندازه خودرو!
در بازار حیوانات خانگی، معیارهای قیمت‌گذاری معمولا شامل نژاد، 
سن، سلامت، ظاهر و کاربرد حیوان )نگهبان یا خانگی( است. اما در 
کنار خریدوفروش‌های معمول، گاهی آگهی‌هایی منتشر می‌شود که 
چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند. مثلا در یکی از آگهی‌های اخیر 
برای سگی از نژاد غول‌پیکر »سرابی«، رقم ۳۰۰ میلیون تومان درج 
شده بود! برخی گربه‌های خاص و پرنده‌های زینتی هم با قیمت‌هایی 

از ۳۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان معامله می‌شوند.

   نژادهای محبوب؛ از پامرانین تا پرشین
در میان نژادهای رایج، ســگ پامرانین با آن پوزه روباهی و موهای 

پف‌دار  بین ۱۵ تا ۱۱۰ میلیون تومان قیمت دارد. سگ سیبرین 
هاسکی بین ۵ تا ۳۰ میلیون تومان و پودل عروسکی بین 

۲۵ تا ۶۰ میلیون تومان خریدوفروش می‌شــود. 
ژرمــن شــپرد، محبوب 

قدیمــی نگهبان‌ها، 

بین ۱۵ تا ۸۰ میلیــون تومان قیمت دارد.در میــان گربه‌ها هم گربه 
پرشین از ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان، اسکاتیش فولد از ۴ تا ۱۲ میلیون 
تومان، چین‌چلا از ۳ تا ۹ میلیون تومــان و رگ‌دال از ۲ تا ۶ میلیون 

تومان قیمت دارد.

   غذای حیوانات هم لوکس شد
اما خرید حیوان تــازه آغاز ماجراســت. خــوراک حیوانات خانگی 
حــالا خــودش تبدیــل بــه بــازار جداگانه‌ای شــده اســت. در 
پت‌شــاپ‌های تهران، قیمت بســته‌های غذای برند »ونپی« برای 
سگ‌ها ســر به فلک می‌کشــد؛ بســته ۴ عددی پوچ مخلوط ۴۴۰ 
هزار تومــان، بســته ۱۰ عددی مرغ و ســبزیجات یــک میلیون و 
۶۳۰ هزار تومــان و کنســروهای برنــد رویال کنیــن مخصوص 
 ســگ‌های عقیم‌شــده هر عدد ۲۰۰ هــزار تومان قیمــت دارند.
برای گربه‌ها هم وضع چندان بهتر نیست: غذای خشک بچه گربه مفید 
۲ کیلویی ۵۳۵ هزار تومان، غذای خشک گربه بالغ ۵۳۰ هزار تومان و 

کنسروهای برند یو.اس.پت بین ۹۰ تا ۱۴۳ هزار تومان هستند.

   دامپزشکی؛ از چکاپ تا آرایش
در کنار خــوراک، خدمات دامپزشــکی بخش پرهزینــه دیگری از 
این ماجراســت. ویزیت معمولی ســگ یا گربه در کلینیک‌ها حدود 
۵۲۰ هزار تومان اســت و اگر پای متخصص وســط باشــد، هزینه 
به ۶۵۰ هزار تومان می‌رســد. دامپزشک ســیار که برای معاینه به 
 منزل می‌آیــد، تا یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان می‌گیرد.

واکســن هاری حدود ۵۵۰ هزار تومان، ضدانگل تزریقی ۳۲۵ هزار 
تومان، شناسنامه حیوان ۶۵۰ هزار تومان و گواهی سلامت با معاینه 
۷۸۰ هزار تومان هزینه دارد. این یعنی فقط برای خدمات پایه‌ درمانی، 

ماهیانه باید نزدیک به یک تا دو میلیون تومان کنار گذاشت.

   زیبایی حیوان؛ از مانیکور تا اصلاح مو
شاید برای بســیاری عجیب باشد، اما ســالن‌های آرایش حیوانات 
خانگی در ایران به‌شــدت پرطرفدار شــده‌اند. خدماتی مثل اصلاح 
ناخــن ۳۹۰ هزار تومــان، شست‌وشــوی گربه ۳۷۰ هــزار تومان، 
آرایش با قیچی ۶۰۰ هزار تومان، برس‌کشــی و باز کــردن گره مو 
 ۱۷۰ هزار تومــان و نظافت دهــان ۱۲۰ هزار تومــان هزینه دارد.

اصلاح کامل موهای حیوان در بعضی کلینیک‌ها تا ۲ میلیون تومان 
هم می‌رسد. در واقع، هزینه آراستن سگ یا گربه می‌تواند به‌اندازه یک 

سالن زیبایی انسانی تمام‌عیار باشد!

   وسایل جانبی؛ از کیف حمل تا ظرف غذا
برای نگهداری حیــوان خانگی در خانــه باید به فکر وســایل لازم 
هم بــود: کیف حمــل حیوانــات بــزرگ ۶ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تومان، ظــرف دو‌قلــو آب و غذا ۴۰۰ تــا ۴۲۰ هزار تومــان، ظرف 
خــاک گربه همراه کیســه خاک ۴۰۰ هــزار تومان و کوله‌پشــتی 
 مخصوص ســگ و گربه بین یک تــا ۳ میلیون تومــان قیمت دارد.

اگر خانه کوچک باشد و قرار باشد حیوان را به پیاده‌روی ببرید، احتمالا 
به بند، قلاده، لباس مخصوص، کفش یا حتی عینک سگ نیاز خواهید 

داشت و هرکدام از این‌ها هم  داستان قیمتی جداگانه‌ای دارند.

   سهم حیوان از درآمد خانوار
اگر همه‌ ایــن هزینه‌ها را کنار هــم بگذاریم، رقم نهایــی تکان‌دهنده 
اســت. نگهــداری از یک حیــوان خانگــی معمولــی )مثــا گربه 
یــا ســگ کوچــک( بــا احتســاب غــذا، خدمــات دامپزشــکی و 
 لــوازم ضــروری، ماهانه بیــن ۲ تــا ۷ میلیــون تومان خــرج دارد.
این یعنی اگر خانواده‌ای با درآمد ۲۵ میلیون تومان در ماه زندگی می‌کند، 
دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمدش باید صرف حیوان خانگی شود! برای 

حیوانات خاص‌تر یا نژادهای گران‌تر، این رقم به‌مراتب بالاتر است.

   هتل حیوانات؛ گزینه لوکس برای سفر
برای کســانی که ســفر زیاد دارنــد، مراکــز نگهــداری حیوانات 
خانگــی راه‌حــل جایگزیــن شــده‌اند. »هتــل حیوانــات« حالا 
در تهــران و چند شــهر بزرگ دیگــر فعالیــت دارند و هر شــب 
 اقامت حیوان بیــن ۲۰۰ هزار تا یــک میلیون تومــان هزینه دارد.
برخی از این مراکز حتی امکانات ویژه‌ای مثل اســتخر کوچک، بازی 
گروهی، اتاق اختصاصی و دوربین آنلاین دارند تا صاحب حیوان بتواند 

از راه دور او را ببیند.

   وقتی حیوان‌دوستی خرج دارد
در نهایت، نگهداری از حیوان خانگی در ایران دیگر تفریح ســاده‌ای 
نیســت بلکه تصمیمی اقتصادی اســت. در روزگاری که بسیاری از 

خانواده‌ها برای هزینه‌های ضروری 
تحت فشار هستند، گروهی حاضرند 

بخش قابل توجهی از درآمدشان را صرف 
 رفاه و آرامــش حیوان محبوب‌شــان کنند.

در مقابل، عده‌ای این روند را نشانه شکاف طبقاتی می‌دانند؛ وقتی یک 
خانواده برای خوراک ماهانه مشکل دارد، خانواده‌ای دیگر برای گربه‌اش 
پوچ خارجی و خدمات آرایش رزرو می‌کند. اما واقعیت این است که 
پشت این تب حیوان‌دوستی، نوعی نیاز عاطفی پنهان هم وجود دارد؛ 
میل انســان مدرن به داشتن دوســتی بی‌قضاوت، ساکت و همیشه 

حاضر. شاید همین است که حتی گرانی، تورم و هزینه‌های سنگین هم 
هنوز نتوانسته مانع این رابطه شود. رابطه‌ای که حالا بخشی از زندگی 

شهری و اقتصاد خانوار ایرانی شده است.

درباره نگهداری حیوانات خانگی در ایران که هزینه‌بر و لوکس شده است

 بازار میلیاردی و عاشقانه زندگی با حیوانات
   هتل حیوانات با امکانات ویژه اقامت، اتاق اختصاصی، استخر کوچک و بازی گروهی، راه‌حلی برای سفر صاحبان حیوانات فراهم می‌کند

   علاقه به‌حیوان خانگی در ایران به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است

این روزها داشتن حیوان خانگی دیگر فقط نشانه عشق به طبیعت نیست؛ گاهی نشانه حساب بانکی پر و صبر فولادی است! هزینه نگهداری از حیوانات خانگی 
در ایران به شکل چشمگیری بالا رفته و حالا اگر کسی بخواهد سگی از نژاد معمولی یا گربه‌ای آرام در خانه داشته باشد، باید بین دو تا هفت میلیون تومان در 

ماه خرج کند. اما این فقط بخش کوچکی از ماجراست؛ چون در بازار خریدوفروش حیوانات خانگی، برخی نژادها به اندازه یک خودروی اقتصادی قیمت دارند!

در سال‌های اخیر، داشتن حیوان خانگی 
در ایران از یک علاقه شــخصی به یک 
سبک زندگی شهری تبدیل شده است. 
دیگر فقط طبقه مرفه شمال شهر نیست 
که ســگ‌های مینیاتوری یا گربه‌های 
پرشین نگه می‌دارد؛ حالا در شهرهای 
کوچک هم می‌توان خانواده‌هایی را دید 
که برای بچه‌هاشان توله‌سگی می‌خرند 
یا برای دلخوشــیِ روزهــای تنهایی، 

گربه‌ای به خانه می‌آورند.

    از خرید تا بیمه حیوانات
یکی از تازه‌ترین پدیده‌های این سال‌ها، 
بیمه حیوانات خانگی است. چند شرکت 
بیمه خصوصــی، در قالــب طرح‌های 
خاص، خدماتی چون پرداخت خسارت 
در صــورت بیماری یا مــرگ حیوان را 
ارائه می‌کنند. در برخی طرح‌ها، سقف 
تعهدات تا ۲۰ میلیون تومان است و حق 
بیمه سالانه حدود ۲ تا ۵ میلیون تومان 
محاسبه می‌شود. البته هنوز این طرح‌ها 
بیشتر در تهران و چند کلان‌شهر دیگر 
در دسترس‌اند، ولی نشان از شکل‌گیری 

یک نگاه جدید دارد؛ نگاهی که حیوان 
خانگی را نه فقط به عنــوان موجودی 
زنده، بلکه به عنــوان »دارایی عاطفی و 

اقتصادی« می‌بیند.

    مشاغل جدید
 و کسب‌وکارهای پررونق

بــا گســترش نگهــداری حیوانات، 
شــغل‌هایی بــه وجــود آمــده 
کــه چنــد ســال پیــش حتــی 
نامــی از آن‌هــا نبــود. آرایشــگر 
 ،)Pet Groomer( نــات حیوا
 Animal( رفتاردرمانگــر حیوانات
Behaviorist(، مربی توله‌سگ‌ها، 
پت‌ســیتر یا نگهبان حیوان در خانه 
صاحبش و حتی عــکاس حیوانات 
 حــالا مشــتری‌های ثابــت دارند.
برخی از ایــن افراد در شــبکه‌های 
اجتماعــی ده‌ها هــزار دنبال‌کننده 
دارند و ویدیوهــای آموزش مراقبت 
یا اصلاح حیوانات را منتشر می‌کنند. 
در پلتفرم‌های کاریابی نیز آگهی‌های 
متعددی بــرای »پرســتار گربه در 

منزل« یا »مربی ســگ با تجربه« به 
چشم می‌خورد، با دستمزدهایی بین 
۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در هر ساعت.

    حیوانات خانگی
 در دوران بحران اقتصادی

افزایش هزینه‌های نگهداری باعث شده 
برخــی صاحبان حیوانــات در ماه‌های 
اخیر به فروش یا واگذاری حیوان‌شــان 
فکر کنند. شبکه‌هایی در اینستاگرام و 
تلگرام برای »واگذاری حیوان به خانواده 
جدید« شــکل گرفته‌اند. برخی از این 
موارد از سر دلسوزی است، اما در عمل 
به نوعی بازار ثانویه تبدیل شده‌اند که در 
 آن حیوانات دست‌به‌دســت می‌شوند.

در عین حال، عده‌ای دیگر برای کاهش 
هزینه‌ها به ســاخت غذای خانگی برای 
حیوانات روی آورده‌اند؛ ترکیبی از مرغ، 
برنج و ســبزیجات که جایگزین غذای 
خشــک آماده می‌شــود. با وجود این 
صرفه‌جویی‌ها، هزینه‌های دامپزشکی 
و واکسن همچنان فشار زیادی بر بودجه 

خانوار دارد.

گزارشی از بازار حیوانات خانگی در ایران که به سبک زندگی شهری تبدیل شده
 و مشاغل، بیمه، آموزش و اقتصاد پنهان را شامل می‌شود

هزینه‌های بالای یار وفادار
 نگهداری حیوانات در ایران به پدیده‌ای فرهنگی بدل شده است.

 پدیده‌ای که هم نشانه‌ تنهایی است و هم مولد یک اقتصاد جدید با هزاران شغل کوچک و هزینه‌های بزرگ

  حمید رجبی 
             هفت صبح
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نگاهی به مسیر کارگردانی شهاب حسینی
 به بهانه اکران »حرکت آخر«

شهاب پشت دوربین
کارگردانی حسینی از تجربه‌گرایی آغاز شد
 و اکنون در حال شکل‌گیری یک زبان شخصی و مولفانه است

 دغدغه‌های تازه‌واردان دنیای هنر
قدوسی درباره وضعیت بازار هنر و تاثیر شرایط اقتصادی 
بر خرید آثــار هنری توضیــح می‌دهد: »در شــرایط 
اقتصادی فعلی، متاسفانه بسیاری از هنرمندان جوان ما 
مشتریان خود را از دست داده‌اند، چرا که قدرت خرید 
طبقه متوسط کاهش یافته و اغلب مشتریان این دسته 

از هنرمندان همین طبقه بوده‌اند.«
او به دو دیدگاه کلــی درباره خرید آثار هنری اشــاره 
می‌کند؛ نخســت، جنبه اقتصادی یا ســرمایه‌گذاری 
که خریدار انتظــار دارد اثر خریداری شــده در آینده 
ارزش مالــی پیدا کند و ســودآور باشــد و دوم، جنبه 
زیبایی‌شناســی، یعنی صرفا لذت بردن از حس و حال 
و زیبایی تابلو برای تزئین منزل یا محیط شخصی. این 
نقاش تاکید می‌کند: »بسیاری اوقات، خریداران تلفیقی 

از این دو جنبه را مد نظر دارند.«
قدوســی درباره راهنمایــی برای خریــداران تازه‌کار 
می‌گوید: »اولین قدم مراجعه به گالری‌ها و نگارخانه‌های 
معتبر اســت، جایی که می‌توانند با آثار و ســبک‌های 
مختلف آشنا شوند و از مشاوره‌های تخصصی بهره‌مند 
شــوند.« او تاکیــد می‌کند که عــاوه بــر گالری‌ها، 
انجمن‌های هنری هــم نقش مهمی دارنــد: »اگرچه 
این انجمن‌ها معمــولا فروش مســتقیم ندارند، اما به 
عنوان پل ارتباطی بین خریــدار و هنرمند، اطلاعات و 
راهنمایی‌های ارزشمندی ارائه می‌دهند.« ترکیب این 
دو منبع به خریداران کمک می‌کند انتخابی مطمئن و 
آگاهانه داشته باشند. عضو هیئت‌مدیره انجمن نقاشان 
درباره حراجی‌ها توضیح می‌دهد: »حراجی‌ها به دلیل 
رقابت میان خریداران، معمولا قیمت‌هایی بالاتر از حد 
معمول دارند و برای کســانی که به دنبــال آثار خاص 
و هنرمندان پیشکســوت هســتند، فرصت مناسبی 
محسوب می‌شــوند.« اما او به نبود حراجی‌های منظم 
در شــهر اشــاره کرده و این را یکی از محدودیت‌های 
بازار هنر می‌داند و تاکید می‌کند که هر خریدار باید با 
شــناخت دقیق از اهداف خود چه سرمایه‌گذاری باشد 
و چه زیبایی‌شناسی با مشــورت متخصصان، اقدام به 

خرید کند.
برای بســیاری از خریداران تازه‌کار، تهیــه تابلوهای 
نقاشــی کاری پیچیده و پرابهام اســت. یکــی از آنها 
می‌گوید: »حتی تابلوهایی که خیلی مشهور نیستند و 
در گالری‌های کوچک به نمایش گذاشته شده‌اند برایم 
جذاب‌ترند، اما واقعیت این اســت که یا قیمت‌هایشان 
بالاست یا نمی‌دانم دقیقا باید از کجا و چطور آنها را تهیه 
کنم. گاهی اوقات هم احساس می‌کنم با نبود اطلاعات 
کافی و نبود حراجی‌های منظــم، انتخاب و خرید تابلو 

سخت‌تر از چیزی است که فکر می‌کردم.«

 چیزی به نام »مافیای هنر« وجود ندارد
در فضای هنرهای تجســمی ایران، بحث‌هایی درباره 
وجود نوعی »مافیای هنری« مطرح می‌شود که گفته 
می‌شــود بر ذائقه مخاطبان و بازار هنر کنترل دارد. اما 

قدوسی این تصور را رد می‌کند و می‌گوید: »بهتر است 
این پدیده را بازار هنــر بنامیم، نه مافیا؛ چرا که گردش 
مالی این حوزه در مقایسه با صنایع دیگر بسیار کوچک 
و ناچیز است و نمی‌تواند تاثیرات گسترده داشته باشد.«

با این حال، عضو هیئت‌مدیره انجمن نقاشان قبول دارد 
که افرادی در این بازار فعالیت می‌کنند و در راهنمایی 
هنرمندان نقش دارند و »قطعا می‌توانند تا حدی بر ذائقه 
مخاطبان و بازار تاثیرگذار باشــند.« اما تاکید می‌کند 
که این تاثیرگذاری شکل یک مافیا یا ساختار مخفی و 

کنترل‌گرانه ندارد. این نقاش به عنوان عضو هیئت مدیره 
انجمن نقاشان و فردی با سابقه فعالیت در حوزه هنرهای 
تجســمی، تجربه شــخصی خود را ایــن گونه تعریف 
می‌کند: »سال‌هاست حمایت دولتی از انجمن‌ها تقریبا 
قطع شــده و ما هنرمندان و فعالان بازار هنر با کمک 
و همیاری یکدیگر پیش می‌رویــم. اکنون که حمایت 
رسمی وجود ندارد، اوضاع دشــوار شده و جز برگزاری 
چند رویداد محدود، فعالیت حمایتی قابل توجهی دیده 
نمی‌شود.« قدوسی با لحنی تردیدآمیز به طرح وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ارائه »بُن‌هایی« که قرار 
است خریداران را به سمت خرید آثار هنری سوق دهد، 
می‌گوید: »امیدوارم این بُن‌ها به دست کسانی برسد که 
واقعا بلد باشند چطور و کجا از آنها استفاده کنند، چون 
ظاهرا این موضوع خیلی هم ســاده نیست!« او با کنایه 
اضافه می‌کند:»مدیریت این ماجــرا و اینکه این منابع 
چطور خرج می‌شوند، اهمیت فراوانی دارد و باید دقیقا 
زیر نظر باشد که پول‌ها به کدام سمت می‌روند و خریدها 

از چه کسانی انجام می‌شود.«

  »هنر« نباید کالایی لوکس باشد
در این میان ســری هم بــه چند دانشــجوی هنرهای 
تجســمی زدیم؛ آنها معتقدند که »هنــر« نباید کالایی 
لوکس باشد. یکی از دانشــجویان در پاسخ به پرسش ما 
درباره بحث »مافیای هنری« گفــت: »مافیا؟ نمی‌دانم 
چقدرش واقعیت دارد، امــا این را می‌دانــم که هنر در 
کشور ما همیشه در حاشــیه بوده؛ نه آن‌قدر سرمایه در 
گردش دارد که مافیایی در کار باشــد، نه آن‌قدر حمایت 
می‌شود که بشود روی آینده‌اش حساب کرد.« دانشجوی 
دیگری اضافه کرد: »اگر به‌جای پرداختن به شایعه مافیا، 
به ایجاد زیرســاخت و حمایت واقعی فکــر می‌کردیم، 
امروز خیلی از هنرمندان جوان مجبــور نبودند برای بقا 
 بجنگند. بازار هنر بیش از هر چیز به دیده شدن نیاز دارد.«

آنها بر این باورند که خرید یک تابلوی نقاشــی، فراتر از 
انتخاب یک شــیء تزئینی برای دیوار خانه اســت؛ این 
انتخاب بازتابی از ذوق، فرهنگ، دغدغه‌ها و حتی وضعیت 
اقتصادی جامعه است. به گفته‌شــان، هنری که باید در 
زندگی مردم جاری باشد، این روزها پشت ویترین گالری‌ها 
و در تنگنای اقتصادی گرفتار شــده اســت؛ هنرمندانی 
که به جای تجربه‌ورزی، ناچارنــد برای بقا تلاش کنند و 
خریدارانی که میان سلیقه، قیمت و ناآگاهی سرگردان 

مانده‌اند. 

تابلوهایی که میان
 گرانی و امید نفس می‌کشند

روایت بازار هنر در روزگاری که 
خلاقیت هنوز نفس می‌کشد، اما 

تکیه‌گاهش سست شده است

در سال‌های اخیر، با افزایش قیمت مواد 
اولیه، اجاره‌ گالری‌ها و کاهش قدرت 
خرید مردم، بازار آثار تجسمی ایران 

با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. 
هنرمندان جوانی که روزی با شوق 

رنگ و بوم وارد این عرصه شدند، امروز 
در میانه‌ معیشت سخت و بی‌حمایتی، 

به‌دنبال راهی برای بقا می‌گردند. 
آن‌سوی ماجرا، خریدارانی هستند 

که علاقه دارند گوشه‌ای از زیبایی را 
به خانه بیاورند، اما میان قیمت‌های 

بالا، بی‌نظمی بازار و نبود اطلاع‌رسانی 
سردرگم مانده‌اند. در چنین فضایی، 

نقش گالری‌ها و نهادهای مستقل 
بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده 
است. گالری‌داران باتجربه می‌گویند 
اگر مردم بدانند هر اثر هنری چگونه 

خلق می‌شود، شاید نگاهشان به 
قیمت‌گذاری تغییر کند. یک تابلوی 

نقاشی فقط چند ضربه قلم‌مو نیست؛ 
نتیجه‌ سال‌ها تمرین، هزینه‌ ابزار و 

ساعت‌ها کار فکری و فیزیکی است. 
هنر، محصولی صنعتی نیست که با 

فرمول تکرار شود. با این‌ حال، راه‌های 
تازه‌ای هم در حال شکل‌گیری است. 

پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش 
آثار هنری و نمایشگاه‌های مجازی، 
در سال‌های اخیر امکان دیده شدن 

هنرمندان مستقل را بیشتر کرده‌اند. 
شبکه‌های اجتماعی نیز به ویترین 

تازه‌ای برای هنرمندان جوان تبدیل 
شده‌اند؛ جایی که مخاطب می‌تواند 

مستقیم با خالق اثر در ارتباط باشد و 
واسطه‌ها را کنار بگذارد. در کنار این 

تحولات، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند 
فرهنگ »هنر برای همه« باید جایگزین 

نگاه »هنر برای ثروتمندان« شود. 
همان‌طور که موسیقی، سینما و کتاب 

بخشی از زندگی روزمره‌ ما هستند، 
نقاشی و هنرهای تجسمی هم می‌توانند 

در خانه‌ها جریان داشته باشند. خرید 
آثار کوچک و هنرمندان نوپا، حمایت 
از نمایشگاه‌های محلی و حتی بازدید 

از گالری‌ها، گام‌های کوچکی است 
برای زنده نگه داشتن هنر در جامعه. در 

نهایت، مسیر تابلوهای هنری از دیوار 
گالری تا دیوار خانه، مسیری فرهنگی 

است نه صرفا اقتصادی؛ مسیری 
که اگر با آگاهی، عشق و حمایت 

همگانی همراه شود، می‌تواند هنر را 
از لوکس‌بودن نجات دهد و دوباره به 

زندگی مردم بازگرداند.

امروزه دکوراسیون خانه دیگر فقط چیدمان نیست و هنری زنده و تاثیرگذار است که زندگی روزمره‌مان را شکل می‌دهد. وقتی از هنر و محیط زندگی حرف می‌زنیم، 
تابلوهای هنری نقش خاص و متفاوتی پیدا می‌کنند؛ آنها زیبایی فضا را دوچندان می‌کنند و حس آرامش و الهام را به خانه‌هایمان هدیه می‌دهند. در جهان امروز، 
هنرهای مختلفی وجود دارند که هر کدام داستان و فرهنگ خاص خود را روایت می‌کنند و استفاده از آنها در دکوراسیون داخلی، علاوه بر زیبایی، نوعی ارتباط 
با تاریخ و فرهنگ هم ایجاد می‌کند. این تابلوها به خانه‌ها روح می‌بخشند و احســاس تعلق و راحتی را به همراه دارند. با وجود این همه زیبایی، برای بسیاری از 
علاقه‌مندان هنر سوال پیش می‌آید که از کجا شروع کنیم؟ چطور اولین تابلو را انتخاب کنیم؟ چه چیزهایی ارزش یک تابلو را تعیین می‌کند؟ به همین دلیل با مژگان 
قدوسی، نقاش و عضو هیئت مدیره انجمن نقاشان، به گفت‌وگو نشستیم تا راهنمایی‌های کاربردی و نکات جالبی درباره دنیای تابلوهای هنری ایرانی به دست آوریم.

»مافیا« نیست، اما بازار هنر در تنگناست
   بسیاری از خریداران تازه‌کار نمی‌دانند از کجا باید تابلو بخرند و نبود حراجی‌های منظم، انتخاب را برایشان دشوار کرده است

گفت‌وگو با مژگان قدوسی، نقاش و عضو هیئت‌مدیره انجمن نقاشان

فاطمه برزویی  
             هفت صبح

گروه فرهنگ وهنر    گاهی بازیگرانی هستند که از قاب تصویر فراتر می‌روند. آنها نمی‌خواهند فقط روایتگر باشــند، می‌خواهند خودِ روایت را بسازند. شهاب 
حسینی از همان دسته است. بازیگری که درخشش‌اش در آثار اصغر فرهادی، او را به یکی از چهره‌های جهانی سینمای ایران بدل کرد، حالا بیش از یک دهه است 
که در مقام کارگردان، مسیر تازه‌ای را می‌پیماید. سال گذشته، نام او بار دیگر در صدر خبرهای سینمایی نشست؛ این‌بار نه به‌خاطر بازی در فیلمی تازه، به دلیل 
جایزه‌ای که در جشنواره معتبر »تورنتو نالیوود« کانادا برای فیلم »حرکت آخر« دریافت کرد. فیلمی که در آمریکا ساخته شده و در هشتمین دوره این فستیوال، 
عنوان بهترین فیلم آمریکای شمالی را به خود اختصاص داد. حسینی در گفت‌وگویی با رســانه‌های بین‌المللی گفته بود: »این فیلم را با بودجه‌ای شخصی و در 
چهارده روز ساختم. قصه‌ای از جنس انسان و انتخاب، در جهانی میان مرگ و معنا.« همین جمله کافی است تا دریابیم او هنوز همان دغدغه‌های همیشگی را دارد؛ 
جست‌وجوی میان بودن و نبودن، میان واقعیت و خیال. شهاب حسینی در دو دهه‌ اخیر  علاوه بر بازیگری به عنوان فیلم‌سازی مستقل، مسیری آرام و درونی را 

طی کرده است؛ مسیری که از »ساکن طبقه وسط« آغاز شد و اکنون با »حرکت آخر« در سطح جهانی ادامه دارد.

 رویایی در میانه‌ جهان
ساکن طبقه وسط | ۱۳۹۲ 
آغــاز کارگردانی شــهاب 
حســینی با فیلمی بود که 
بیشتر شبیه سفری ذهنی 
و روحانی است. »ساکن 
طبقه وسط« روایتی است 
از نویســنده‌ای که در 
میانه‌ واقعیت و خیال 
سرگردان می‌شود و در 

میان این دو جهان، در قالب ۳۸ شخصیت مختلف 
فرو می‌رود. از حکیمان عارف تا اندیشــمندان 
غربی، از قهرمانان تاریخی تا انسان‌های گمشده‌ 
زمانه. حسینی در این فیلم علاوه بر کارگردانی، 
بازیگر، روایتگر و خالق فضاســت. فرم خاص، 
گفتار فلسفی و تصویرسازی‌های استعاری فیلم، 
آن را به اثری متفاوت در سینمای ایران بدل کرد. 
بسیاری از منتقدان، این تجربه را »تمرینی برای 
شناخت درون انسان« دانستند. در زمان اکران، 
این فیلم نزدیک به یک میلیــارد تومان فروش 
داشت و نگاه‌ها را به‌سمت فیلم‌سازی جلب کرد که 
از شهرت بازیگری خود عبور کرده بود تا در جهانی 

شخصی‌تر سخن بگوید.

مرز محو میان مرگ و زندگی
مقیمان ناکجا | ۱۳۹۶ 

چند سال بعد، حســینی با فیلمی برگرفته از نمایشنامه‌ 
»مهمان‌سرای دو دنیا« اثر اریک امانوئل اشمیت بازگشت. 
»مقیمان ناکجا« اثری آرام، فلسفی و سرشار از نمادهای 
روحانی است. ماجرا در مهمان‌خانه‌ای عجیب رخ می‌دهد؛ 
جایی که آدم‌ها نمی‌دانند زنده‌اند یا مرده. حســینی که 
نویســندگی و تهیه‌کنندگی اثر را نیز برعهده داشت، با 
اســتفاده از فضاهای مینیمال و گفت‌وگوهای شاعرانه، 
جهانی میان خواب و بیداری را تصویر کرد. پریناز ایزدیار، 
آرمان درویش و ناهید مســلمی در کنار او، ترکیبی از 
حضورهای لطیف و تاثیرگذار را رقم زدند. فیلم با ریتمی 

آرام امــا پرکشــش، 
تماشاگر را به تامل درباره‌ 
زندگی، مــرگ و معنای 
وجود دعــوت می‌کند. 
»مقیمان ناکجا« شــش 
ســال بعد، در زمستان 
۱۴۰۲ در یک پلتفرم به 
نمایش درآمد و دوباره 
نام حسینی را به عنوان 
بر  تامل‌گرا  فیلم‌سازی 

سر زبان‌ها انداخت.

دوئلی میان کلمه و تصویر
نویسنده مرده است | ۱۴۰۰ 
در سومین تجربه‌اش، حسینی 
به سراغ متنی از آرش عباسی 
رفت. »نویسنده مرده است« 
فیلمی گفت‌وگومحور است که 
تمام کشمکش آن در یک اتاق 
و میان دو انسان رخ می‌دهد. 
یک بازیگر زن که تصمیم دارد 
برای نخستین‌بار فیلمی بسازد، 

نویسنده‌ای را دعوت می‌کند تا درباره‌ فیلمنامه‌اش حرف 
بزنند. گفت‌وگویی که آرام آغاز می‌شود اما به‌تدریج بدل 
به جدالی روان‌شناسانه و پرتنش می‌گردد؛ جدالی میان 
خالق و مخلوق، میان واقعیــت و بازنمایی. فیلم به زبان 
انگلیسی در آمریکا ساخته شد و حسینی کوشید روح 
درام را در همان چارچوب نمایشی حفظ کند. استفاده از 
نور و سایه، ریتم گفت‌وگو و سکوت‌های طولانی، یادآور 
سینمای روان‌کاوانه‌ برگمان اســت. اثر در اسفند ۱۴۰۲ 
در گروه هنر و تجربه اکران شــد و با استقبال منتقدان 
روبه‌رو گردید. برای بســیاری، این فیلم نقطه‌ عطفی در 
مسیر حسینی به شمار رفت؛ جایی که او توانست از مرز 
بازیگری عبور کند و با زبان تصویر، جهان ذهنی خود را 

بسازد.

بازی بزرگ میان انسان و سرنوشت
حرکت آخر | اکران 1404 

چهارمین ساخته شهاب حسینی، »حرکت آخر«، نقطه‌ عطفی 
در مسیر فیلم‌سازی اوست؛ فیلمی که در آمریکا ساخته شد اما 
ریشه در اندیشه‌ شرقی دارد. اقتباس از نمایشنامه فرانسوی 
پرده آخر نوشته ژیلبر سسبرن، بستری فراهم کرد تا حسینی 
بار دیگر سراغ جدال میان قدرت و وجدان برود. داستان درباره‌ 
منتقدی است که در مسیر بازگشت به خانه، در گفت‌وگویی 
سرنوشت‌ساز با ماموری دولتی گرفتار می‌شود. این گفت‌وگو، 
همچون شــطرنجی روانی میان حقیقت و دروغ، تا واپسین 
لحظه تماشاگر را درگیر می‌کند. فیلم از نظر ساختار، ساده 
و جمع‌وجور اســت اما عمق معنایی آن تحسین منتقدان را 

برانگیخت. در هشتمین 
جشنواره »تورنتو نالیوود« 
که زیر نظر آکادمی فیلم 
کانادا برگزار شد، »حرکت 
آخر« جایزه بهترین فیلم 
آمریکای شــمالی را از 
آن خود کــرد. این اثر در 
چندین فستیوال دیگر نیز 
جوایزی دریافت کرده و 
اکنون در سینماهای ایران 

روی پرده است.

   آغاز یک مسیر
مسیر کارگردانی شهاب حســینی را می‌توان ســفری درونی 
دانست؛ از جست‌وجوی عرفانی در »ساکن طبقه وسط« تا کشف 
جهان‌های برزخی در »مقیمان ناکجا«، از بازی ذهنی »نویسنده 
مرده است« تا تامل فلسفی »حرکت آخر«. او در هر گام در حوزه 
فیلمسازی، از زرق‌وبرق سینما فاصله گرفته تا به دغدغه‌های انسانی‌تر 
نزدیک شود. آنچه در آثارش تکرار می‌شــود، میل به گفت‌وگوست؛ میان انسان 

و خودش، میان انسان و جهان و میان شرق و غرب. امروز حسینی در جایگاهی 
ایستاده که مرز میان بازیگر و کارگردان دیگر معنایی ندارد. او در پیِ گفتن است، 
به هر زبان، در هر سرزمین. شاید همین جســت‌وجوی بی‌پایان است که مسیر 
فیلم‌سازی‌اش را تماشــایی می‌کند. امید می‌رود شهاب حسینی در ادامه‌ مسیر 
تجربه‌گرایانه‌اش، که نشان از خط فکری روشــن و جست‌وجوگر دارد، بتواند به 
دستاوردهای تازه و موفقیت‌های بیشــتری در عرصه‌ جهانی برسد. سینمای او 

در حال شکل‌گیری زبانی شخصی اســت؛ بیانی از درون‌نگری و معناگرایی که 
میان اندیشه و احساس پلی می‌زند و در جست‌وجوی وحدت میان فرهنگ‌ها و 
انسان‌هاست. آینده‌ این مسیر، اگر با همان صداقت و جسارت همراه باشد، می‌تواند 
فصل تازه‌ای در ســینمای ایران رقم بزند؛ به شــرط آنکه اسیر جریان سینمای 
تجاری و بدنه نشــود و فیلم‌هایش همچنــان در فضایی متفــاوت از روزمرگی 

سینمای ایران نفس بکشند.
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واقعیتی به نام افسردگی
خستگی، ناامیدی و اضطراب؛ سه‌ضلعی خطرناکی‌ که روح جامعه را می‌بلعند

معاون وزیر بهداشت شایع‌ترین اختلال روانی در کشور ما را افسردگی عنوان می‌کند. ادعایی که گزارش‌های 
جهانی نیز آن را تایید می‌کنند

آمار وزارت بهداشت نشان می‌دهد حدود یک‌چهارم ایرانیان از اختلالات روانی رنج می‌برند و افسردگی بیشترین 
سهم را در میان آن‌ها دارد

 حمیده عبدالهی  
             هفت صبح

صبح‌های این شهر شبیه بیدارشدن نیست. بیشتر شبیه روشن‌شدن اجباری 
چراغی در اتاقی تاریک است. پیاده‌روها پر از آدم‌هایی است که نه همدیگر را 
می‌بینند و نه خودشان را. مردی با چشم‌های سرخ از بی‌خوابی، زن جوانی که 
در سکوت به ویترین خاموش مغازه‌ها نگاه می‌کند، راننده‌تاکسی که رادیویش 
روشن است؛ اما گوش نمی‌دهد و دانشــجویی که هدفون در گوش دارد؛ اما 
هیچ موســیقی‌ای پخش نمی‌شــود. هیچ‌کس عجله ندارد، اما همه در حال 
دویدن‌اند. فرار نه به سمت جایی، بلکه از درون خودشان. در این شهر کسی 
گریه نمی‌کند؛ اما هیچ‌کس هم نمی‌خندد. افســردگی اینجا بیماری نیست؛ 

یک‌زبان مشترک است.

   وقتی افسردگی به مسئله‌ای ملی تبدیل می‌شود
 همین چند روز پیش بود که دکتر رئیسی، معاون وزیر بهداشت، در نشستی 
خبری جمله‌ای گفت که سال‌هاســت در گوش ما تکرار می‌شود؛ شایع‌ترین 

اختلال روانی در کشور ما افسردگی است.
 اما این جمله برای اولین بارنیست که گفته می‌شود. سال‌هاست که مسئولان 
حوزه سلامت روان همین عبارت را تکرار می‌کنند. کسی نمی‌داند باید از آن 
ترسید یا فقط از کنارش بی‌تفاوت رد شد. اما پشت این جمله، واقعیتی نهفته 
است که نمی‌توان نادیده‌اش گرفت؛ تقریبا یک‌چهارم جمعیت کشور به‌نوعی 

از اختلالات روانی دچارند و افسردگی و اضطراب سهم اصلی را دارند.
 رئیســی خود اعتراف می‌کند که این فقط یک بحران پزشــکی نیســت، 
ریشه‌هایش در اقتصاد، جامعه و فرهنگ ماست. حالا پرسش اصلی این است 
که چه شد که افســردگی به این اندازه عمومی شد؟ چرا احساس خستگی، 
بی‌حوصلگی و ناامیدی این‌قدر در زندگی روزمــره ایرانی‌ها جا خوش کرده 
اســت؟ و از آن مهم‌تر اینکه آیا واقعا ایرانی‌ها جزو انســان‌های افسرده دنیا 

هستند؟

   رابطه ناامنی مالی به ناامیدی روانی
 در کشوری که قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود و درآمدها همان‌جا که بودند، ذهن 
انســان پیش از هر چیز یاد می‌گیرد فقط »زنده« بماند، نه اینکه »زندگی« 
کند. جوانی که ســال‌ها درس‌خوانده اما هنوز در صف مصاحبه شغلی است، 
کارمندی که قبل از رسیدن پایان ماه، حقوقش تمام می‌شود و خانواده‌ای که 
هر شب بین خرید دارو و پرداخت اجاره یکی را باید انتخاب کند، نه حال خوش 
می‌خواهد و نه حتی فرصت افسردگی رسمی. اینجا افسردگی تشخیص داده 

نمی‌شود؛ بلکه به عینه »تجربه« می‌شود!

   افسردگی ۲۵ درصدی یا ۵۰ درصدی؟
 آمارهای مطرح شده از سوی معاون وزارت بهداشت در حالی مطرح می‌شود 
که به اعتقاد برخی از روان‌شناسان و جامعه‌شناس، افسردگی در بین ایرانی‌ها 
بسیار شایع‌تر از اینها! به‌عنوان‌مثال علیرضا شریفی یزدی، جامعه‌شناس در 
این مورد گفته است: واقعیت این است که از سال ۱۴۰۱ به بعد زمینه‌سازی 
برای افزایش اختلالات روان در کشور شدت گرفته است و این موضوع از طریق 

افزایش آسیب‌های اجتماعی قابل‌شناسایی است.
 به ادعای وی، مشاهدات میدانی و مطالعات اکتشافی نشان می‌دهند که آمار 
اختلالات روان در ایران بسیار بیشتر از ۲۵ درصدی است که وزارت بهداشت 
اعلام کرده است. حتی نمی‌توان گفت این رقم تنها به ۲۷ درصد نزدیک است؛ 

برخی آمارها به ۵۰ تا ۶۰ درصد هم می‌رسند.

   جایگاه ایران از نگاه آمارهای داخلی
 نگاهی به آمارهای داخلی نشان می‌دهد که وضعیت افسردگی در ایران جدی 
و گسترده است. بر اســاس بررسی‌های وزارت بهداشــت و نظر کارشناسان 
روان‌پزشکی، حدود یک‌سوم تا یک‌چهارم جمعیت کشور به‌نوعی از اختلالات 

روانی مبتلا هستند و افسردگی و اضطراب بیشترین سهم را دراین‌بین دارند. 
این یعنی تقریبا در هر خانواده‌ای دســت‌کم یک نفر وجــود دارد که با این 

مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند.
 نکته قابل‌توجه این است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، زنان دوبرابر 
مردان در معرض افسردگی قرار دارند و در میان نوجوانان نیز، از هر پنج نفر، 
یک نفر نشانه‌های افسردگی را تجربه می‌کند. بااین‌حال، بخش قابل‌توجهی 
از این افــراد هیچ اقدام درمانی انجــام نمی‌دهند و بســیاری از مردم علائم 
روانی خود را با جمله‌هایی ســاده و روزمره مثل »حوصله ندارم«، »هیچ‌چیز 
خوشحالم نمی‌کند« یا »زندگی بی‌معنی شده« توصیف می‌کنند، نه با عنوان 

اختلال روانی.

   ایران در فهرست افسرده‌ترین کشورها
 اما موضوع شــیوع افســردگی در ایران فقط محدود به گزارش‌های داخلی 
نیست؛ بلکه طبق گزارش شاخص شادی جهانی )WHI( در سال ۲۰۲۵، ایران 
در رتبه‌های آخرین فهرست شادترین کشورهای دنیاست. به زبان ساده در این 
فهرست هر چه به انتهای جدول پیش می‌رویم، کشورها به‌جای شاد بودن، 
بیشتر افسرده‌اند. در چنین فهرستی رتبه افسردگی ایران در جهان، با ۵/۰۹۹، 
جایگاه ۹۹ در بین دیگر جوامع است و در بین کشورهایی قرار دارد که از نظر 
افسردگی در رتبه‌های بالایی قرار دارند. بر اساس این گزارش، طبق بررسی 
منابع معتبر و گزارش Migrate Magazine، غمگین‌ترین کشور دنیا در 
سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، افغانستان است. این کشور در رتبه‌بندی کلی رضایت 
از زندگی، پایین‌ترین امتیاز را دارد. از طرف دیگر، فنلاند برای هشتمین سال 

متوالی، به‌عنوان شادترین کشور دنیا در رتبه اول قرار گرفته است.

   افسردگی ایرانی‌ها، پدیده‌ای که جای تعجب ندارد
 کارشناسان و روان‌شناسان معتقدند در بروز افسردگی عوامل محیطی بیشتر 
از ژنتیک اثربخش است که البته در ایران توفیق زیادی در کنترل این بیماری 

تا به امروز نداشته‌ایم.
 مینا خرمی، روان‌شــناس اما در گفت‌وگو با »هفت صبح« آمارهای منتشر 
شــده را چندان عجیب و دورازذهن نمی‌داند بلکه می‌گویــد: این گزارش و 
آمارهایی که معاون وزیر بهداشت می‌گوید، نه جدید است و نه غیرمنتظره. 
ما سال‌هاست با نرخ بالای افسردگی و اضطراب در جامعه‌مان روبه‌رو هستیم. 
به بیانی، این فقط یک آمار نیست، یک واقعیت روزمره است که خانواده‌ها و 

محیط کار آن را تجربه می‌کنند.
 او ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم صادق باشیم، می‌توان گفت جامعه ایران دیگر 
مرحله فردی و شخصی افسرده را پشت ســر گذاشته و در معرض افسردگی 
گســترده و جمعی است. هموطنان بسیاری نشــانه‌های افسردگی را تجربه 
می‌کنند، اما هنــوز آن را به‌عنوان بیماری نمی‌شناســند یا »نمی‌خواهند« 
که بشناسند. درواقع ما یک جامعه خســته داریم، جامعه‌ای که امیدش کم 
شده و انگیزه‌اش روزبه‌روز کاهش می‌یابد.  خرمی می‌گوید: باتوجه‌به تکرار 
این مشکل و اســتمرار عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که قبلا بررسی 
کردیم، می‌توان گفت که اگر اقدام جدی صورت نگیرد، مسیر جامعه هر روز 
بیشتر و بیشتر به سمت افسردگی خواهد رفت. این مسئله فقط یک مشکل 
فردی نیست؛ این یک خطر ملی است.  اما افسردگی در هر جامعه‌ای می‌تواند 

تبعات بسیاری را برای آن جامعه به همراه داشته باشد.

   عوامل 10گانه بروز افسردگی
 بر اساس یک پژوهش انجام شــده مهم‌ترین عوامل افســردگی ایرانیان را 
می‌توان در ده محور مهم خلاصه کرد. نگرانی از آینده، اعتیاد، ســوءمصرف 
مواد مخدر، وضعیت نابسامان اقتصادی، یأس و ناامیدی، افزایش آمار طلاق 
در ایران، نبود دورنمای روشن برای جوانان، وضعیت ناپایدار اشتغال در ایران، 
تهاجم فرهنگی غرب و ایجاد عادت مقایســه بین مــردم، افزایش روزافزون 
قیمت ارز و طلا و حتی بعضا نبود پایداری سیاسی ۱۰ محوری هستند که در 

این پژوهش به آنها اشاره شده است.

سند ملی حقوق کودک  در14 ماده،  در سال ۱۳۹۷ 
در شــورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید 
و در سال ۱۴۰۰ توسط شــهید رئیسی ابلاغ شد. 
در فاصله ســال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و بعد از سال 
۱۴۰۰، بحث‌های منتقدانه  زیادی در مورد ارتباط 

این سند با نظم حقوقی  مطرح شد.
در ایــن ســند تعاریف تقریبــا دقیقــی در مورد 
موضوعاتی مانند؛ رشــد، بلــوغ، قوانین و مقررات، 
مصلحت و غبطه، سرپرســت قانونی، استانداردها، 
عدالت بهداشتی-درمانی، رفتارهای حرام جنسی، 
اختلالات جنســی، مالکیت آثار فکــری، اهلیت 
قانونی، مســئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ارائه 

شده است.
یکی دیگر از موارد مطرح شــده در این سند، حق 
حیات و بقا است. براساس بندی از این سند، سقط 
جنین ممنوع اســت مگر در صورت به خطر افتادن 
حیات مادر، یا قبل از ۴ ماهگی بــا وجود حرج در 
صورت حفظ جنین به تشخیص به مراجع ذیصلاح 

و بر اساس قوانین.
در بخش دیگــری از این ســند نیز آمده اســت؛ 
دولت وظیفــه دارد بر حفظ حقوق نســب کودک 
در ولادت‌های ناشــی از روش‌های نوین بارداری از 
قبیل تلقیح مصنوعی و رحم جایگزین اهدای جنین  
نظارت کند. همچنین کودک و نوجوان در استفاده 
از زبان، گویش، پوشش و اجرای آداب و سنت‌های 
قومی و محلی با رعایت موازین اســامی قوانین و 

انسجام ملی آزاد است.
این ســند همچنین اشــاره هم به حقوق قضایی 
کودکان دارد. در این ماده کودک قبل از رســیدن 
به سن بلوغ فاقد مســئولیت کیفری است لیکن در 
صورت ضرر رســاندن به دیگران دارای مسئولیت 
مدنی نیست. یا به عنوان مثال کودکان و نوجوانان 
بدون لحاظ جنســیت، قومیت، موقعیت اجتماعی 
و اقتصادی خود یا خانواده خویــش در برابر قانون 

مساوی هستند.
در همین راستا همچنین، کودکان و نوجوانان متعلق 
به همه اقلیت‌های دینی شــناخته شده؛ در قانون 
اساسی حق آزادی انجام مراسم و تعلیمات دینی و 
امور مربوط به احوال شخصیت مرتبه آیین خود در 

محدوده قانون را دارند. 

   نقدهایی بر یک سند
آن زمــان گروهی معتقــد بودند که ســند حقوق 
کودکان، با  توجــه به وجود  کنوانســیون کودک 
می‌تواند باعث بــه وجود آمدن یک نظــام دوگانه 
شــود، گروهی هــم معتقــد بودند که این ســند 
نمی‌تواند با توجه به شــرایط کشور، مشکلی را حل 
کند. در عین حال، همان زمان کارشناسان موافق 
تصویب این ســند، بر ضرورت ارائه الگوی اسلامی 
‌ایرانی در آن تاکید کردند. آنها معتقد بودند ســند 
ابتکارات جدیدی دارد که قبلا در قوانین و مقررات 
کشور وجود نداشته اســت، از طرفی حقوقدان‌ها و 
کارشناسان حقوق کودک نیز معتقدند که این سند 

چالش‌ها و معایبی دارد.
 نقدهایی که باعث شد تا بین زمان تصویب تا ابلاغ 
آن 4 ســال تاخیر پیش بیاید و امروز هم همچنان 
گروهی از حقوقدان‌ها دوباره مدعی شده‌اند که این 

قانون باید اصلاح شود.

   موافقت مشروط
اما در کنار نقدهای منتقــدان این طرح، گروهی از 
موافقان آن نیز مدعی بودند که »کنوانسیون حقوق 
کودک« متناسب با فرهنگ و سنت‌های ما نیست و 
لازم است سندی که بومی‌تر و با فرهنگ ما سازگارتر 
باشد، تصویب شود. سندی مانند همین سند ملی 

که می‌تواند چنین نقشی را عهده‌دار باشد.
علی کاظمی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک بر اصلاح 
و ارتقای سند ملی حقوق کودک یکی از موافقان این 
سند است. گرچه معتقد است که باید اصلاحاتی در 
آن صورت بگیرد و به روز شود.  وی چند وقت قبل با 
اشاره به اهمیت و جایگاه سند ملی کودک و نوجوان 
گفته بود: »برای این سند باید احکام اصلاحی در نظر 
گرفته شود؛ بخش‌هایی نیازمند اضافه شدن و برخی 
قسمت‌ها نیز باید حذف شــوند. هدف این است که 
برای کســانی که می‌خواهند با حقوق کودک آشنا 
شوند، تکلیف روشن باشد و مرجع دقیق و قابل اجرا 
در اختیار دستگاه‌ها و فعالان این حوزه قرار گیرد.« 
او تاکید کرد که این سند می‌تواند نقشه‌ راهی جامع 
برای حمایت از حقوق کودکان در کشــور باشــد، 
به‌شرط آنکه با اصلاحات و تدابیر لازم به مرحله اجرا 
برسد. معاون وزیر دادگستری درباره خشونت علیه 
کودکان و تصاویر پرخشونت نیز می‌گوید: »در سند 
لفظ خشونت نیامده، اما سلامت روانی و‌ معنوی لحاظ 
شده اســت، طبیعتا اینها باید در اسناد زیرمجموعه 
تعریف شــود. مثلا در کنوانســیون عباراتی چون 
»پخش تصاویر خشــونت‌آمیز علیه کودکان ممنوع 
اســت«، نیامده اما بعدا اینها باید شــرح داده شود. 
متاســفانه ما تولیدات تلویزیونی داریم که خشونت 
علیه کودکان در آنها دیده می‌شــود ولی متاسفانه 

حساسیت‌ها کم است که باید تذکر داده شود.«

   تعیین تکلیف برخی ابهام ها
با این حال وی تاکید دارد که  سند حقوق کودک در 
حال حاضر توانسته  بخشی از حقوق این قشر را به 
خوبی تبیین کند: سند در مباحثی مانند حق حیات،  
ســامت کودکان،   امور معنــوی و  اخلاقی و امور 
مذهبی کودکان و در ارتباط با بعضی دسترسی‌های 
کودکان به مطالب و اطلاعات،  مطالب نوآوری‌های 
خوبی دارد ولی در برخی از حوزه‌ها نیاز به ارتقا دارد 
و باید در مورد آنها تعیین تکلیف کند. همچنین در 
برخی موارد رابطه ســند با قوانین مبهم است. مثلا 
در مورد تعیین سن رشد یا سن کار این موضوع به 
قانون موکول شده است؛ در حالی که  باید در سند 
خط مشی‌های کلی آن مشخص می‌شد. وی ادامه 
داد: اما اینها تنها ایرادات قانونی سند نیستند. مثلا 
تعریف سرپرست قانونی و همینطور بحث اختلال 
هویت جنسی در سند به درستی بیان نشده است یا 
اینکه آیا جنین هم جزو کودکان محسوب می‌شود 

یا نه؛ هنوز در این سند به درستی مشخص نیست.

   چند شرط ضروری برای سندی اجرایی
کاظمی معقتد اســت که این ســند می‌تواند به 
شدت تاثیرگذار باشــد ولی چند شرط برای آن 
وجود دارد. وی در این مورد می‌گوید:  یک شرط 
این است که این سند از جامعیت لازم برخوردار 
باشــد و  در آن حق‌های مختلف کودک بر اساس 
دوره‌های ســنی و ویژگی‌های کودک و مبتنی بر 
فرهنگ ایرانی و اســامی، تدوین و تبیین شده 
باشد. شــرط دوم ملی بودن آن  هست؛ این سند 
باید در کنار اینکه جنبه اسلامی دارد؛ باید جنبه 
ملی هم داشــته باشــد و اقوام و مذاهب و ادیان 
مختلف را تحت پوشش قرار دهد. سومین شرط 
این است که بازتاب الگوی تمدنی کشور ما و نظام 
اسلامی ایرانی باشد؛  به این معنا که بتواند انعکاس 
اندیشه‌های ما در زمینه حقوق کودک و یا حتی 

فراتر از آن تربیت کودکان باشد.
به گفته کاظمی، چهارمین شــرط در این میان آن 
است که سند ملی ما باید انسجام محتوایی و  اجرایی 
ایجاد کند؛  یعنی اینکه از یک سو با قوانین و مقررات 
کشور در سازگاری باشد و از ســوی دیگر برای آن 
ساز و کار اجرایی وجود داشته باشد؛ یعنی یک نظام 
مدیریت و پایش در ســند پیش‌بینی شده باشد و 
برنامه‌ریزی‌های سالانه برای اجرای آن انجام شود. 

   تداخل یا موازی با کنوانســیون حقوق 
کودک‌؟

اما آیا این سند با  کنوانسیون حقوق کودک  تداخل 
یا موازی کاری دارد؟ سوالی که کاظمی در پاسخ به 
آن می‌گوید: در این مــورد هم ابهاماتی وجود دارد. 
مثلا در خصوص مواضعی که جمهوری اســامی 
ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک دارد، باید 
موضع گیری »سند« شــفاف باشد. به عنوان نمونه 
ما تا چه حد حقوق مربوط به آزادی‌های کودک، از 
جمله آزادی دسترسی به اطلاعات را  قبول داریم و 
موضع‌گیری ما چیست؟ حریم خصوصی کودک را تا 
چه حد قبول داریم؟ مسئله دیگر این هست که در 
سند باید نسبت به برخی از اسناد بین‌المللی دیگر 

هم موضع‌گیری شفافی شود.
وی  تصریح می‌کند: علاوه برتمام اینها، ما در کشور 
مشکلاتی داریم که اگر بخواهیم این سند را در مورد 
آنها اجرا کنیم، نمی‌توانیم به راه حل درستی برسیم. 
مثلا در مورد  موضوع کودکان خیابانی. باید رهنمود 
ملی کلی در موردش در سند وجود داشته باشد که 
بتوان برنامه اجرایی در مورد آنها نوشــت. بنابراین 
ابتدا باید سیاســت‌ها و راهبردهای کلان در حوزه 
کودکان را مشخص کنیم و  بعد سراغ برنامه اجرایی 
برویم. یا موضوع ســن شــروع به تحصیل و موضع 
کشور در قبال پیش دبستانی‌ها که نه در این سند و 
نه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تعیین 

تکلیف نشده است.

‌قصه ناتمام 
عدالت کودکانه

سند ملی حقوق کودک، چهار سال پس از تصویب 
پس از سال‌ها همچنان بلاتکلیف است
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    حاشیه

    خبر ویژه

بهروز سلطانی: بیرانوند جلوی روسیه گل‌های بدی خورد

بزرگترین نقطه ضعف نیازمند

قلعه‌نویی تصمیم نهایی را گرفت 

اولین خط خورده تیم ملی مشخص شد؛ اللهیار صیاد‌منش!

دروازه‌بان اسبق تیم ملی و پرسپولیس 
معتقد اســت گلــر فعلی تیــم ملی و 
پرســپولیس باید بازی با پــای خود را 

تقویت کند.
یکی از موارد مشهود در دیدار دوستانه 
تیم ملی ایران و تیــم ملی تانزانیا چند 
پاس اشــتباه بود که پیــام نیازمند به 

بازیکنان حریف داد.
بهروز ســلطانی دروازه‌بان پیشین تیم 
ملی ضمن اشاره به این موضوع گفت: 
زمانی که ما بازی می‌کردیم دروازه‌بان 
نیازی نداشت که با پا بازی کند، چون 
پاس به عقب بازیکنــان خودی را هم 
می‌توانست با دست بگیرد. از آن گذشته 
بازیسازی دروازه‌بان با پرتاب بلند دست 
یا ضربات بلند با پا بود اما با تغییر قوانین 
و تاکتیک‌های فوتبال شــرایط عوض 

شده است.
او ادامه‌داد: الان یک دروازه‌بان باید 
بتوانــد از عقب بازیســازی کند و 

هدفمند ضربات پای خودش را 
به همبازیانش برساند. بر همین 
اســاس پیام نیازمند باید بازی 

با پای خود را تقویت کنــد چون برابر 
تانزانیا چند اشتباه داشت که اگر چنین 
اشــتباهاتی جلوی بازیکنــان قوی‌تر 
انجام شــود منجر به گل خواهد شد. 
او می‌توانــد در صــورت مرتفع کردن 
همین ایراد، گلر فیکــس تیم ملی در 

جام‌جهانی 2026 شود.
دروازه‌بان اسبق تیم ملی و پرسپولیس 
ضمن اشاره به نیمکت‌نشینی علیرضا 
بیرانوند یادآور شــد: بیرانوند در بازی 
با روســیه گل‌های بدی خورد. او حالا 
دروازه‌بان باتجربه‌ای است و نباید آنطور 
بیرون می‌آمد یا از راه دور به آن شکل 
گل می‌خورد! به همــن خاطر هم امیر 
قلعه‌نویی، بیرانوند را در بازی دوستانه 
با تیم ملی تانزانیا روی نیمکت نشــاند 

چون تیم ملی جای اشتباه نیست.
او درباره ســایر گلرهای تیــم ملی نیز 
تصریح کرد: محمدرضــا اخباری گلر 
باتجربه‌ای است و محمد خلیفه 
هم جوانی اســت که خود 
را ثابت کــرده ‌ اما بعید 
می‌دانم شانســی برای 

ســفر به جام‌جهانی داشــته باشند. با 
توجه به شناختی که دارم فکر می‌کنم 
بعد از پیام نیازمنــد و علیرضا بیرانوند 
گلر ســومی که به جام‌جهانی 2026 

برود، سیدحسین حسینی خواهد بود.

بهروز ســلطانی درباره دیــدار امروز 
پرسپولیس و خیبر خرم‌آباد نیز گفت: 
این بازی در خرم‌آباد برگزار می‌شــود 
و قطعا بازی راحتی نیســت اما وحید 
هاشــمیان و پرســپولیس محکــوم 

به پیروزی هســتند. این بــازی را باید 
هاشــمیان ببرد تا فشــارها را از روی 
خودش بردارد. به نظر من پرسپولیس 
می‌توانــد برنــده این بازی باشــد اگر 

احساسی بازی نکند و باهوش باشد.

اولین بازیکن خط خورده تیــم ملی برای فیفادی بعــدی )آبان ماه( به 
احتمال فراوان اللهیار صیادمنش خواهد بود.

شاگردان قلعه‌نویی که در بازی قبلی مقابل روسیه با نتیجه 1-2 باختند، 
‌با هدف جبران نتیجه و پایان دادن به ناکامی‌های اخیر پا به زمین مسابقه با 

تانزانیا گذاشتند و به هدف‌شان هم رسیدند.
یکی از بازیکنانی که در این دیــدار تدارکاتی فرصت بازی پیدا کرد، اللهیار 

صیادمنش بود که از دقیقه 65 به جای مهدی هاشم‌نژاد وارد زمین شد.
هاشــم‌نژاد البته نمایش نســبتا خوبی ارائه داده بود اما امیــر قلعه‌نویی 

می‌خواست صیادمنش را هم که در لیگ بلژیک توپ می‌زند امتحان کند.
اللهیار صیادمنش ولی نتوانست از این فرصت خوب استفاده کند و نمایش 

نسبتا ضعیفی ارائه داد.
امیر قلعه‌نویی هم که به ســیم آخر زده بود، در نشست خبری پس 
از بازی ضمن اشــاره به عملکرد ضعیف چنــد بازیکن گفت:‌ »فکر 
می‌کردم شــرایط‌مان در فصل منتهی به جام‌جهانــی بهتر از دوره 
بازی‌های مقدماتی باشد اما نشد. دو عامل وجود دارد، مصدومیت‌ها به 
تیم لطمه زد و افول برخی بازیکنان هم رخ داد که اســم نمی‌برم. متاسفانه 
مهره‌های جایگزین هم در حد توقع نبودند. البته برخی‌ها مثل امیرحسین 
به دایره اصلی آمدند اما فکر می‌کنم خیلی‌های‌شــان از اردوی بعدی دیگر 

در کنار ما نباشند!«
در همین ارتباط شنیدیم اللهیار صیادمنش ‌یکی از بازیکنانی  است که هدف 
مصاحبه امیر قلعه‌نویی بوده‌‌. پدیده ســابق تیم استقلال که خیلی زود در 

فوتبال ایران مطرح شد.
اللهیار صیادمنش بعد از حضور در جام‌جهانی نوجوانان با تیم ملی ایران در 
سال 96 پیشنهاد جدی از گالاتاسرای ترکیه داشت که به سرانجام نرسید‌، او 
در نهایت بعد از تمرینات شخصی طولانی‌مدت برای بازی در فصل 97 - 98 

به استقلال تهران پیوست.
اللهیار صیادمنش در سال 2019 به فنرباغچه پیوست و در سال 2022 به 

هال‌سیتی منتقل شد و در سال 2024 به تیم وسترلو بلژیک پیوست.
او در اواخر سال 2018 میلادی به انتخاب مجله گاردین جزو 60 استعداد 
برتر دنیا قرار گرفت و در دوران ســرمربیگری مارک ویلموتس در تیم ملی 

ایران خوش درخشید اما...
این روزها پدیده سابق استقلال روزهای خوبی را سپری نمی‌کند و در بازی 

اخیر تیم ملی افت و نزول این بازیکن آملی کاملا مشخص بود.
صیادمنش با عملکرد خودش در دیدار دوســتانه با تانزانیا بعید است دیگر 
به تیم ملی دعوت شــود و در طول این مصاف تدارکاتــی هم چند بار امیر 

قلعه‌نویی لب خط از بازی او ابراز نارضایتی کرد.

 دیدار حساس خیبر و پرسپولیس با تقابل رحمتی و هاشمیان  
تعیین کننده جدول لیگ برتر است

جدال سرمربیان جوان
آخرین جــدال ســیدمهدی رحمتی با تیــم فوتبال 
پرسپولیس با برتری دروازه‌بان و کاپیتان سابق استقلال 
به پایان رسیده است. ســال گذشته شمس‌آذر قزوین 
با ورود مهدی رحمتی در نیم فصل‌ دوم نتایج بســیار 
خوبی کســب کــرد و در آخرین دیدار خــود از هفته 
بیســت‌و‌چهارم لیگ برتر، برابر پرسپولیس به پیروزی 
3 بر 2 رســید. در پایان آن مســابقه مهــدی رحمتی 
سرمربی شمس‌آذر قزوین در نشســت خبری حضور 
پیدا کرد و در گفت‌وگو با خبرنــگاران درباره وضعیت 
تیمش گفت:»خدا را صد هزار مرتبه شکر می‌کنم که 
توانستیم عیدی مردم استان قزوین را قبل از اینکه وارد 

روز عید شویم، بدهیم و این ثمره تلاش مجموعه 
شمس‌آذر، بازیکنان، مدیرعامل، کادر تدارکات، 
پزشکی و همه بود. نقش این افراد خیلی بیشتر 
از اعضای کادر فنی اســت. همــکاران من واقعا 

در طول این تعطیلات زحمت کشــیدند. 
پرسپولیس را خوب آنالیز کرده بودیم 

و نقــاط ضعف و قــوت حریف را به 
خوبی می‌شــناختیم. با بچه‌ها که 
صحبت کرده بودیم، همه بر این 
باور بودیم که می‌توانیم 3 امتیاز 
ایــن مســابقه را بگیریم.« حالا 
دوباره ســیدمهدی رحمتی به 
پرســپولیس برخورد کرده ‌ در 
حالی که وحید هاشــمیان به 
شدت تحت فشــار قرار دارد. 
هفته هفتم لیگ‌برتر فوتبال 
ایران روز شــنبه 26 مهرماه 
)امروز( با دیدار حساس خیبر 
خرم‌آباد و پرسپولیس پیگیری 
می‌شود؛ مسابقه‌ای که می‌تواند 

نقطه عطفی برای هــر دو تیم 
باشد. پرسپولیس برای بازگشت به 

مسیر قهرمانی به سه امتیاز این دیدار 
نیاز مبــرم دارد و خیبر نیــز به دنبال 
تثبیت جایگاهــش در میان مدعیان 
اســت. خیبر با هدایت سیدمهدی 
رحمتی فصــل را طوفانی آغاز کرد 
و تا پایان هفته ســوم با دو پیروزی 
و یک تســاوی در صدر جدول قرار 
داشــت‌ اما در هفته‌های چهارم تا 
ششم روند نزولی گرفت و اکنون با 
۷ امتیاز در رده دهم ایستاده است. 

این تیم در وقفه فیفادی، عیسی 
مرادی مهاجم فصل گذشته مس 

رفســنجان را جذب کرده تا قدرت خــط حمله‌اش را 
افزایش دهد و بــا تمرینات منظم و حمایت پرشــور 
هوادارانش آماده مصاف با پرسپولیس شود. از آن طرف 
وحید هاشــمیان هم محکوم به پیروزی اســت و باید 
انتقام شکست اسماعیل کارتال را از سیدمهدی رحمتی 
بگیرد! دیدار خیبر و پرســپولیس تنها یک مســابقه 
معمولی نیست؛ بلکه جدالی است تعیین‌کننده برای دو 
سرمربی جوان و جاه‌طلب که یکی سودای سرمربیگری 
در تیم استقلال را در‌سر می‌پروراند و دیگری در اتفاقی 

غیر منتظره روی نیمکت پرسپولیس نشسته است.

   حوادث

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

عشق نوجوانان 19  ساله به باریستای 30 ساله به قتل منجر شد

قتل در سایه عشق ممنوعه 
به باریستا

آبان ماه سال 1401 خانواده جوانی به نام آرش مفقود شدن 
ناگهانی او را به ماموران پلیس اعــام کردند.آنها در طرح 
گزارش خود به ماموران گفتند که آرش در شــب حادثه 
به همراه دوســتان خود برای تفریح بیــرون از خانه رفته 

بود اما دیگر بازنگشته است. در حالی که خانواده آرش در 
گزارش خود می‌گفتند که آخرین بار این پســر 19 ساله 
همراه دوستان خودش بوده است به این ترتیب نخستین 
کسانی که تحت تحقیقات قرار گرفتند دوستان او بودند. 
در تحقیق از این افراد مشــخص شد که عصر همان روز 

مفقود شــدن آرش، او با جوان 18 ســاله‌ای به نام سالار، 
درگیری عشقی پیدا کرده بود.

با اطلاعاتی که دوست آرش در اختیار ماموران قرار 
داد، سالار و دوســتانش ردیابی شدند اما مشخص 

شد که همه آنها متواری 
شــده‌اند. دیگر جای 
شکی باقی نمانده بود 

که راز مفقود شــدن آرش 
در سینه آنهاست.

در گام بعــدی از تحقیقات، 
ماموران جنایی سراغ خورشید رفتند و او را هدف بازجویی 

قرار دادند.خورشید در مواجهه با ماموران گفت:» من از مدتی پیش، 
از رفتارهای آرش و ســالار متوجه علاقه آنها به خودم شده بودم اما 
دلم نمی‌خواســت در محیط کارم درگیر این مسائل باشم و با خودم 
فکر می‌کردم آنها کم سن و سال هســتند و به زودی این موضوع از 
سرشان می‌افتد.چند باری با شیوه‌های مختلف هر کدام به من ابراز 

علاقه کرده بودند اما من پاسخی نمی‌دادم.«
خورشــید در مورد روز حادثه گفــت:»روز حادثــه ناگهان متوجه 
درگیری بین آنها شدم.دوستانشــان در عرض یک دقیقه کافه را به 
هم ریختند.میز و صندلی‌ها را روی زمین پرتاب می‌کردند و ظروف 
را می‌شکستند. من با داد و فریاد از کارگرها کمک خواستم و آنها را 

بیرون کردم. فکرش را هم نمی‌کردم که چنین فاجعه‌ای رخ داد.«
او ادامه داد:»بعد از اینکه بین سالار و آرش درگیری رخ داد و آنها را 
بیرون کردم چند ساعتی از هیچ کدامشان خبری نبود تا اینکه دوباره 
سر و کله سالار پیدا شــد. او می‌گفت باید همراهش بروم تا با چشم 
خودم ببینم به خاطر عشق من چه بیلای سر آرش آورده است. ابتدا 

قبول نمی‌کردم اما قسم خورد که آرش را به انتهای یک چاه عمیق 
پرتاب کرده است. خیلی ترسیدم و سراســیمه همراه او به حاشیه 
شهر رفتم. آنها با هم در آنجا قرار دعوا گذاشــته بودند. قرار بود که 
هر کدام تنهــا به محل درگیری بروند اما ســالار به همراه 
سه نفر از دوســتانش ســر قرار رفته بود. آنها پیکر نیمه 
جان آرش را به اعماق یــک چاه انداخته بودند.یکی 
از آنها به نام اشــکان لباس مبدل نظامی پوشیده 
بود و وقتی مردم می‌خواســتند مانع درگیری آنها 
شــوند خودش را پلیس جا زده و گفته بود آرش اغتشاشگر است و 
ماموریت دارنــد او را ببرند. برای همین مانع از دخالت مردم شــده 
بودند. وقتی من بالای سر چاه رسیدم به سالار گفتم که صدای ناله 
آرش را می‌شنوم. می‌گفتم او هنوز زنده است و شاید بشود جانش را 
نجات داد. می‌خواستم با اورژانس تماس بگیرم اما اشکان گوشی من 
را گرفت و هر قدر التماس کردم به من پس نداد و سالار می‌گفت مگر 
دیوانه شده‌ای که می‌خواهی ما را گیر بندازی. اعتقاد داشت حتی اگر 
آرش را از چاه بیرون بکشند او زنده نمی‌ماند و فقط دست آنها برای 

پلیس رو می‌شود.«
با این اطلاعات جسد آرش از اعماق چاه بیرون کشیده شد و تلاش 
برای یافتن ردی از متهمان ادامه پیدا کــرد. بالاخره آنها در یکی از 
شهرستان‌های غربی کشور دستگیر شدند و اشکان اعتراف کرد که 
ضربات کشنده را به آرش وارد کرده است و ســالار را در این ماجرا 

بیگناه خواند.
با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه 

کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

در ابتدای جلسه رســیدگی اولیای دم خواســتار قصاص متهم شدند.
سپس اشــکان پای میز محاکمه رفت و با انکار اتهامش در تشریح حادثه 
گفت:»مدتی بود که با سالار به کافه می‌رفتیم ولی من در جریان درگیری 
عشقی او با آرش نبودم و اصلا آرش را نمی‌شناختم. روز حادثه اصلا نفهمیدم 
چه شد که یکدفعه آرش و سالار با هم درگیر شدند و در چشم بر هم زدنی 
ما و دوستان آرش هم وارد دعوا شدیم که باریستا ما را از آنجا بیرون انداخت. 
وقتی کمی از کافه دور شدیم سالار گفت قرار دعوا گذاشته است و از ما هم 
خواست همراهش برویم. من نمی‌دانستم سالار قصد درگیری خونین دارد 
و همراهش رفتم. به محل قرار که رسیدیم سالار ضربات کشنده را به آرش 
وارد کرد و وقتی متوجه شدیم که امیدی به زنده ماندن آرش نیست او را در 
چاه انداختیم. من در قتل آرش هیچ نقشی نداشتم فقط برای قدرت نمایی و 
خودنمایی لباس پلیس پوشیدم و به مردم می‌گفتم مامورم و باید اغتشاشگر 
را با خودم ببرم. به این بهانه مردم را از آنجــا دور کردم. مردم هم به خاطر 
اینکه در آن زمان اوج ناآرامی‌های سال 1401 بود حرفم را باور کردند و دور 
شدند.اما من جز این کار هیچ کار دیگری نکردم و قتل کار خود سالار بود.«

متهم ادامه داد:»سالار همه چیز را برای خورشید تعریف کرده بود و ما شک 
نداشتیم که خورشــید ماجرا را به پلیس لو می‌دهد. برای همین به سالار 

گفتیم که باید از محل متواری شویم. او از بســتگان دور پدرم بود و با هم 
به شهرســتان زادگاه پدری‌مان رفتیم. پدران ما اهل یکی از قبایل با اصل 
و نسب بودند. من و ســالار نزد بزرگ قبیله رفتیم و از او کمک خواستیم. 
او به من گفت تو که بزرگتری قتل را گــردن بگیر و من قول می‌دهم ریش 

سفیدی کرده و تو را از زندان بیرون بیاورم 
اما درســت در مرحله دادرســی به 

پرونده بود که بزرگ قبیله فوت 
کرد و حالا من به اصطلاح اقوام 
خودمان گورآواره شدم.اما واقعا 

بیگناهم.«
قضــات دادگاه بعــد از شــنیدن 

دفاعیات متهم بــرای صدور 
رای وارد شدند.

یکی از دوســتان نزدیک آرش که در جریان 
درگیری عشقی همراه او بود در اولین برخورد 
با ماموران پلیــس گفت:»مدتی بود که من و  
آرش به همراه چند نفر دیگر از دوســتانمان 
برای گپ زدن و تفریح به یک کافه در محله‌مان 
واقع در یکــی از خیابان‌های ربــاط کریم 
می‌رفتیم. آنجا قهوه ســفارش می‌دادیم و 
چند ساعتی می‌نشســتیم و بازی می‌کردیم 
تا اینکه این اواخر آرش عاشــق و دلباخته 
باریستای کافه شده بود که خانمی حدودا 30 
ساله به نام خورشید است.به آرش می‌گفتیم 
که این خانم خیلی با تو فاصله سنی دارد اما 
او واقعا به خورشید علاقه‌مند شده بود و دلش 
می‌خواست هرطور شده سر حرف را با او باز 

کند.«
این جوان ادامه داد:»در جریان رفت و آمدهای 
ما به کافه، آرش همیشه خورشید را زیر نظر 
داشت و با دقت و حساسیت هر چیزی را که به 
او مربوط می‌شد رصد می‌کرد. یک روز به من 
گفت فکر می‌کنم یکــی از بچه محل‌ها به نام 
سالار که او نیز زیاد به کافه می‌آمد؛ به خورشید 
نگاه خوبی ندارد. من به او  گفتم نباید ذهنت را 
درگیر این مسائل کنی، تو به خورشید علاقه 
داری و زیادی حساس شده‌ای. اما آرش دست 
بردار نبود و هر بار سعی می‌کرد در نزدیکی میز 
سالار و دوستانش بنشیند تا متوجه شود ماجرا 
از چه قرار است. بالاخره از پچ‌پچ‌های سالار و 
دوستانش متوجه شــد که او نیز به خورشید 

علاقه پیدا کرده و از همان روز که این 
موضوع را متوجه شد عصبی و به 

هم ریخته بود.«
دوســت آرش راجع به روز گم 

شــدن او گفت:»آن روز عصر 
مثل هر روز در کافه نشسته 
بودیم که سالار و دوستانش 

نیز وارد شدند. انگار سالار هم از رفتار آرش 
متوجه علاقه او به خورشید شده بود و این دو 
نفر مدام به هم نگاه می‌کردند و برای هم چشم 
غره می‌رفتند. یکدفعه آرش از کوره در رفت و 
از جایش بلند شد و با فریاد به سالار گفت چرا 
زل زدی به من؟ اصلا اینجا چه می‌خواهی؟ برو 
بیرون و دیگر هم اینجا پیدایت نشود.سالار 
هم عصبانی شد و با هم دست به یقه شدند.
ما هم به طرفداری از آرش وارد دعوا شدیم و 
دوستان سالار هم از او جانبداری می‌کردند. 
دسته جمعی کافه را به هم ریخته بودیم.در 
آن میان خورشید که انگار متوجه کل ماجرا 
شــده بود با فریاد گفت از اینجا گم شوید و 
بیرون بروید. همه ما را بیرون کرد و مقابل کافه 
آرش و سالار برای هم خط و نشان کشیدند و 
قرار دعوا گذاشتند. بعد از آن آرش به ما گفت 
می‌خواهد تنهایی به محل قرار با سالار برود.از 
ما خواست که همراهش نرویم و می‌گفت وقتی 
قرار است او تنها بیاید اگر من دوستانم را با 
خودم ببرم او گمان می‌کند ترسیده‌ام اما بعد 

از آن خبری از آرش نشد.«

اولین تحقیقات

کشف جسد در چاه

در دادگاه



pr@7sobh.com
www.7sobh.com

کد پستی 1988644351 
شماره پيامك: 09202001707
  توزیع : دنیای اقتصاد تابان | چاپ :  جام جم

بازنشر مطالب روزنامه هفت صبح صرفا با 
اجازه کتبی مجاز است، در غیر این صورت 

ممنوع و قابل پیگیری قانونی است

دبیر حوادث:  فاطمه شیخ علیزاده 
 دبیر بین‌الملل:  رامتین لطیفی

دبیر صفحه‌آخر:  مرتضی کلیلی
تحریریه ورزش:  مهدی هژبری و مهدی یکتا

 ویراستار:  فرزانه اختیاری 

صاحب امتیاز : شرکت هفت صبح ماندگار
مدیر مسئول:  امیر تاجیک
زیرنظر :  شورای سردبیری
مدیر هنری :  وحید غفاری

اذان صبح: 04:29|‌ طلوع آفتاب: 06:13| اذان ظهر: 11:49| غروب آفتاب: 17:24 |‌ اذان مغرب: 17:43  دبیر فرهنگ و هنر :  بابک نبی   

  سلامت

۵ راه موثر  برای جلوگیری از افزایش وزن
چاقی یک مشــکل بهداشت عمومی اســت که با سبک زندگی 
بی‌تحرک و عادات غذایی ناسالم تشــدید می‌شود. این بیماری 
مزمن می‌تواند منجر به دیابت، بیماری‌های قلبی، سرطان و مرگ 
زودرس شود‌. در اینجا پنج توصیه مؤثر برای جلوگیری از افزایش 

وزن شما ارائه شده است.

1 به طور منظم ورزش کنید: ســازمان بهداشت جهانی ۳۰۰ 
دقیقه فعالیت سبک تا متوسط ​​در هفته و ‌۱۵۰دقیقه فعالیت شدید 
را توصیه می‌کند.هر فعالیت روزانه ‌ مانند پیاده‌روی‌ یا تمیز کردن 

خانه ‌برای حفظ بدن شما مفید است‌.

2 حفظ یک برنامه منظم خواب:خواب منظم و با کیفیت بخش 
اساسی هر برنامه کنترل وزن و پیشگیری از چاقی است. ‌کیفیت و 
مدت خواب ارتباط مستقیمی با تعادل هورمون‌های مسئول اشتها 
و متابولیسم دارد.‌ سعی کنید هر روز، حتی در آخر هفته‌ها، در یک 
ساعت مشخص به رختخواب بروید و از خواب بیدار شوید تا ساعت 

بیولوژیکی بدن شما تنظیم شود. ‌

3 غذاهای متنوع بخورید:‌ تنوع بخشیدن به رژیم غذایی و خوردن 
میوه‌ها و سبزیجات رنگارنگ، مزایای سلامتی گسترده‌تری نسبت به 
تمرکز صرف بر کمیت دارد. ‌ رنگ‌هــای مختلف به معنای ترکیبات 
گیاهی مختلف هستند که با بهبود ســامت قلب، کاهش التهاب، 
کنترل وزن و حتی کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ و برخی از انواع 

سرطان مرتبط هستند.

4 از چوب غذاخوری یا قاشق چای‌خوری استفاده کنید: طبق 
گزارشی که در تلگراف منتشر شده‌‌، ‌ نشان می‌دهد که ما از شرق، به 
ویژه ژاپنی‌ها که به خاطر اندام باریک و به ویژه عادات غذایی‌شان 
شناخته می‌شوند، الهام می‌گیریم. ‌‌یکی از دلایل اندام باریک آنها 
استفاده از چوب غذاخوری است.‌ غذا خوردن با چاپستیک سرعت 
غذا خوردن را کاهش ‌ و میزان غذای خورده شــده را کم می‌کند. 
سریع غذا خوردن باعث می‌شود بیشــتر بخوریم، زیرا حدود 20 

دقیقه طول می‌کشد تا مغز آنچه را که در معده است ثبت کند.

5  استرس را به درستی مدیریت کنید: استرس مزمن می‌تواند 
منجر به افزایش اشتها، انتخاب غذاهای ناسالم و افزایش وزن شود. 
استراتژی‌های مراقبت از خود، مانند ورزش منظم، باید اجرا شوند. 
این نه‌تنها به کاهش وزن کمک می‌کند، بلکه هورمون‌های مرتبط با 
سلامتی را نیز آزاد می‌کند که به بهبود خلق و خو و کاهش اضطراب 

کمک می‌کنند. 

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-  از تیغه های آزمايشــگاهی- ســايت 

اينترنتي- مردمک
2- دوســت مخلص-  فلزی گرانبهاتر از 

طلا- مارکی بر خودروهای سنگین
3- آدم کشی سیاسی- رنگارنگ- مشرکان
4- هم داســتان رامین-  از جزاير ايرانی 

خلیج فارس - جنس و کالا- چهره
5- پوشیدن- میوه ای با خاصیت طبی- 

خودروی کره ای
6-  از ســازها- خالــص- کلام  تصديق 

فارسی- نزديکان
7- در مرتبــه نخســت- چهارنعــل 

رفتن اسب- مقصد رود است
8- چنان که به  نظر می آيد- شــهری در 

کنگو
9- از هفت سین نوروزی- نسبت داشتن- 

اشکال نرم افزاری
10- شــهری در چهارمحال و بختیاری- 

پول قديمی-  پهلوان- حرف همراهی
11- کوفتن- زيبا- به ملاحظه

12- از نشــانه های جمع - بــا فرهنگ- 
وسیله مورد نیاز نجار- کامیون ارتشی

13- نیستی و فنا- منافق- عقیم و يائس
14- اکنون- پرحرفی- جمع حاضر

15- مردان- باران تند- بخشی از بدن که 
بین گردن و شکم محدود است

عمودي
 1- کشوری اروپايی- زمین سبز و خرم

2- نوعی رنگ صنعتی- بنیادگذار دودمان 
زياريان در سده چهارم هجری 

3- شهری در استان يزد- مورد بدگمانی- 
مادر ترکی

4- ماست چکیده- پشه- بلندترين نقطه- 
کشف رازی 

5- خطه و منطقه- نسیه نیست
6- دقت بیمارگونه- پشت سر و عقب- از 

جزاير غیرمسکونی ايران
7- پارچه فروش- ايالتی در آلمان

8- گرفتگی و مانع- ســبب- کلاهخود- 
ناپدری

9- از مکاتب ادبی-  در آن مکان
10- نوعی عدسی-  بدون آن زندگی میسر 

نیست- گرفتار و مشغول
11- از بیماری های  واگیردار- بعد از نتیجه

12- از ورزش های دونفــره- نوعی آينه- 
عضو صورت- بدشگون

13- حرف اول الفبای فارسی- شهری در 
استان فارس- زمین ها

14- تفريح و گردش- جشن ايرانیان قديم 
در سیزدهم تیرماه

15- واحد پــول نیکاراگــوا- تختخوابی 
که کــودک را روی آن میخوابانند و تکان 

می دهند 
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شب
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ج

طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
ارژن
آذين
تشنج
 تفکر

سنجش
فردا
ندار
يوسا

5 حرفي : 
احباط

اروپا
اژدها
اعیان
بامیه
پاپاخ
پرواز
دوقلو
راهرو

کمیاب
نواخت
 واتگر

هلاکت
يازده

6 حرفي : 
ابوعطا
اهتمام
 بنکدار

شین هوا

7 حرفي : 
 آبشوران
ماکزيمم

8 حرفي : 
جان کابوت

فروزانفر
 فرهیختگی
فن سالاری

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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برگی از تاریخ امروزمان به ابراهیم گلستان اختصاص دارد؛ 
26 مهر سالروز تولد این نویسنده و فیلمساز مشهور است 
که از سال ۱۳۵۶ در انگلستان ساکن بود؛ »شاید همین 
خوب است، تنهایی؛ همیشه تنهایی؛ از مرگ هیچ‌کس دلت 
نمی‌گیرد، هیچ‌کس هم از مردنت دلش نمی‌سوزد؛ این‌جور 

بهتر است«.)از کتاب از روزگار رفته حکایت(

  از او چه می‌دانیم؟
متولد‌ 26 مهر 1301 در شیراز؛ پدر عکاس مشهور کاوه 
گلستان و لیلی گلستان مترجم و گالری‌دار‌‌‌. نوه او مانی 
حقیقی هم از فیلمسازان شناخته شده به حساب می‌آید. 
گلستان در سال ۱۳۴۰ برای مستند »یک آتش« موفق 
به دریافت مدال برنز جشنواره‌ فیلم کوتاه ونیز می‌شود‌. 
از ‌او فیلم‌های ســینمایی مانند خشــت و آینه و اصرار 
گنج دره جنی به جا مانده. ‌‌خالق هشــت فیلم مستند‌‌ 
که همگی آنها پیش از سال ۱۳۵۶ ساخته شده بودند. 
ابراهیم گلستانی که ایده‌های چپ‌گرایانه داشت و مدتی 
از اعضای مهم حزب توده هم بود. پیرمرد رک و صریح و 
بداخلاق ولی جذابی که دا‌ستان‌ جنگ و جدال‌هایش با 
بقیه شعرا و نویسنده‌ها زبانزد است؛ مثل جدال‌هایش با 
جلال آل‌احمد و نادر نادرپور و محمد قائد ‌ یا نفرتش از 
براهنی یا رابطه مبهمش با دولت‌آبادی ‌و نفرتش از شاملو 

و علاقه‌اش به نیما...

 رابطه عاشقانه فروغ‌‌ و ابراهیم ‌
درباره زمانی می‌نویسیم که ابراهیم گلستان با تکیه بر 
نفوذ و کاریزمایش دل از دل فروغ فرخزاد‌‌ شــاعر جوان 
‌24ساله که از همسرش جدا شــده بود‌، ‌می‌برد. پوران 
فرخزاد ‌خواهر بزرگتر فروغ‌ ‌درباره ‌رابطه آنها گفته بود‌: 
‌گمانم با معرفی اخوان ثالث بود که فروغ در »گلســتان 
فیلم« مشغول به کار شد. یک روز فروغ با التهاب و هیجان 
خاصی به من گفت ‌با مردی آشنا شدم که خیلی جالب 
است‌. اثر فوق‌العاده‌ای روی من گذاشته. محکم و با نفوذ 

است‌. بسیار جدی است. اصلا غیر از مردهایی که تا به حال 
شناخته بودم‌. برای اولین بار است که از کسی احساس 
ترس می‌کنم‌. از او حساب می‌برم‌. او خیلی محکم است‌ 
و این مرد که بعد‌ها شــناختم کسی نبود غیر از ابراهیم 
گلستان. وقتی گلستان در زندگی فروغ جدی شد، او هر 
روز آرام‌تر، تو‌دارتر و ساکت‌تر می‌شد. بعد از اینکه ابراهیم 
گلستان در نزدیکی اســتودیوی گلستان خانه‌ای برای 
فروغ ساخت من که تقریبا هر روز ناهار با فروغ بودم، دیگر 
کمتر او را می‌دیدم‌. گلستان هر روز برای فروغ مسئله‌ای 
جدی‌تر و عمیق‌تر می‌شــد‌. فروغ با همه‌ قلبش عاشق 
گلستان شــده بود و برای فروغ گویی جز گلستان هیچ 
چیز وجود نداشت‌. این عشــق فروغ را از سرگردانی‌ها 
نجات داده بود. بسیار آرام و ساکت شده بود. از دوستان 
قدیمی‌اش کاملا کناره گرفت و هــر وقت در تهران بود 
تمام ساعاتش را در استودیوی گلستان  سپری می‌کرد. 
فروغ برای تهیه فیلم‌ها زیاد به مسافرت می‌رفت‌. یادم 
هست چندی قبل از فاجعه مرگش با گلستان، سفری 
به شمال رفتند که در راه اتومبیل‌شان تصادف می‌کند 
و گلستان زخمی می‌شــود. وقتی به تهران بازگشتند، 
فروغ با نگرانی و از ته قلبش با جوش و خروش خالصانه‌ای 
گفت‌: »می‌دونی پوران اگر خدایی نکرده در این تصادف 
گلستان می‌مرد، من حتی یک لحظه هم پس از او زندگی 

را تحمل نمی‌کردم و خودم را می‌کشتم.«
 رفاقت با زاهدی‌ و تیمسار خاتم و بر‌ادران هویدا

یکی از نکات جالب زندگی سیاسی گلستان اینکه ‌‌عکاس 
دادگاه محمد مصدق هم بود‌. او زیرکانه در دادگاه دکتر 
مصدق پس از کودتا حاضر شــد و عکس‌های تاریخی 
محاکمه 17 آبان 1332 به همت او ثبت شد. گلستان 
خود شــخصا از رابطه خوبش با فضل‌الله زاهدی گفته و 
اینکه حضورش در دادگاه مصدق با توصیه زاهدی بود. 
گلستان از رفاقتش با تیمسار خاتم هم گفته بود. آنقدر 
که خاتم به ابراهیم زنگ می‌زده و از او برای آب کردن یک 
دوربین 16میلیمتری سوغاتی راهنمایی می‌خواسته یا 
رفاقتش با هویدا و برادر منتقدش فریدون هم داستانی 
آشکار و مشهور است و رفت و آمدی که گلستان به خانه 
هویداها داشته است‌. گلستانی که در افسردگی ناشی از 
مرگ فروغ و در عین حــال در ناامیدی حاصل از رویت 
گسترش تفرعن و خودپســندی در حاکمیت پهلوی 
به‌خصوص در آغاز دهه ‌50 ‌با فیلم »اسرار گنج دره جنی« 

خشم دربار را برانگیخت. 

 ‌تنهایی ابراهیم ‌
درباره ابراهیم گلستان یکی از عجیب‌ترین 
و در عین حال موثر‌ترین چهره‌های فرهنگ 

و هنر معاصر ایران

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

‌‌قاب نوستالژی
افتتاح قهوه‌خانه 
بروسلی در تهران؛ ‌ 
سال ۱۳۵۴ در هر 
گوشه و کناری 
از تهران می شد 
عکس‌ها و پوسترهای 
بروسلی ستاره 
سینمای رزمی شرق را 
دید. روزنامه اطلاعات 
۲۴ مهر ۱۳۵۴ خبر 
داد که قهوه‌خانه‌ای 
هم در تهران به نام 
بروسلی نامگذاری 
شده  و نوشت:ویروس 
بروسلی‌بازی  متاسفانه 
از سینما شروع شد، به 
مطبوعات راه یافت، 
در کوچه و خیابان راه 
پیدا ‌کرد و سرانجام به 
قهوه‌خانه‌ها و مغازه‌ها 
هم راه پیدا کرد.«

 قاب امروز 1
در ادامه معرفی بانوان ورزشکار کمتر دیده شده؛ شیوا 

سلمان‌پور را می‌بینید. دختر ورزشکار و فوتبالیست 
مازندرانی. بازیکن تیم فوتبال بانوان آوا. همینقدر خوش 

استایل و تنومند ما را یاد علیرضا نیکبخت می‌اندازد.

پایان گلستان
ابراهیم گلستان ‌که از سال 
۱۳۵۶ در انگلستان ساکن 
بود، 31 مرداد سال 1402 
در ۱۰۱ سالگی درگذشت. 
در قصر باشکوه قرون 
وسطایی‌اش در جنوب 
بریتانیا. 

قاب امروز 2
پردیس عبدالمحمدی ‌و رفیق شفیقش مریم محبی 
را می‌بینید. مریم و پردیس و جواهر و هاجر و ‌‌فرزانه و 
الناز و... گروه خفن ورزشکاران سختکوش و برازنده 
دوومیدانی قاب امروز هفت‌صبح را تشکیل می‌دهند. 
پردیس در شرح این عکس‌ها نوشته: »مسابقات قهرمانی 
کشوری نجات غریق. ‌‌قهرمانی با دوستت یه جوری دیگه 
می‌چسبه. طلای ۹۰ متر ساحل‌، طلای پرچم و کاپ 
قهرمانی تیم. ممنون از مربی همیشه همراه‌.«

قاب امروز 3
خب هیچ جوره نمی‌توانم علاقه‌ام را به پهلوان رسول خادم پنهان کنم. این عکس را 
از صفحه نجمه خدمتی به امانت برداشتم. در بیابان‌های مرزی ایران؛ جایی که مثل 

همیشه آقا رسول و نجمه خانم به داد نیازمندان مناطق محروم شتافته‌اند؛ بدون 
شوآف و در بوق و کرنا کردن؛ باور نمی‌کنید؟ سری به صفحه آقا رسول بزنید!
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